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  ه المطلقبسم اللّ
  

براستی اندیشیدن "ه است کھ مبدأ و محور ھر مقالھ و رسالھ ای کھ آغاز بھ نوشتن کرده ام این بود - ١
 از اندیشھ من خود ذات اندیشیدن را اندیشیده ام و ھر بار بمانند کسی کھ برای یعنی در ھر موضوعی". چیست

نخستین بار است کھ بھ این موضوع می اندیشد و لذا ھمھ آثارم دارای روح واحدی است و ھر موضوع بھ خود  
دی ھر بار کھ و لذا ھر موضوع واح. اندیشھ آدمی باز می گردد و این یعنی عرفانی اندیشیدن و بکر اندیشیدن 

  . بھ اندیشھ می آید معنائی تازه و بکر می یابد 
  
ا این چندمین بار است کھ می خواھم خود اندیشیدن را بیندیشم بھ گونھ ای دگر کھ البتھ ھنوز معلوم و امّ - ٢

  . نیست چگونھ است 
  
لاق می دھد تا بھ ذات یعنی اندیشھ ای کھ ھر موضوع دیگری بغیر از خود اندیشیدن را ط" اندیشھ مطلق "  - ٣

  . اندیشھ برسد 
  
ی بھ ھمین منظور ئاھتا آنجا کھ حضور ذھن دارم تاکنون دو بار بھ ذات خود اندیشھ پرداختھ ام و رسالھ  - ۴

در ھمین " پدیده شناسی ذھن "  است و دیگری ١٣٨٠در سال " شناخت شناسی " پدید آمده است یکی کتاب 
مکاشفات کاملاً بکری انجامید ولی من ھنوز راضی نیستم و قصدم اینست ھر یک از این دو بھ  . ١٣٨٨سال 

کھ این بار بھ یاری حق بتوانم انفجاری در ذات اندیشھ پدید آورم و در حقیقت مغز خودم را از ذاتش منفجر کنم 
  . تا ببینم چیست و کیست آنکھ اندیشھ نام دارد 

  
 کھ معنا حاصل بی معنائی است و اندیشیدن تلاشی برای بھ این امر رسیدیم" شناخت شناسی " در کتاب  - ۵

یعنی انسان بمیزانی . رھائی از پوچی است و لذا اندیشھ ھای بزرگ حاصل پوچی ھا و بی معنائی ھای بزرگند 
کھ حیات و ھستی خود و جھان و جھانیان را پوچ و بی معنا می یابد بھ اندیشیدنی بکر و ذاتی تر می پردازد و 

یعنی اندیشمندان بزرگ کسانی ھستند کھ ھمھ معانی و مفاھیمی کھ عامھ مردمان بر . دید می آید مکاشفات پ
  . محور آن زیست می کنند و آنرا می پرستند در نظرشان پوچ است و کذائی 

  
آنرا مورد تھاجم قرار می لذا اندیشمندان اصیل و بکر کسانی ھستند کھ از اندیشھ خود راضی نیستند و  - ۶

   .دھند
  
نھایتاًَ معلوم شد کھ آنکھ در ذھن انسان می اندیشد و انسان را وادار می " پدیده شناسی ذھن " در کتاب  - ٧

اینست کھ خودشناسی ھمان . کند تا درباره اش بیندیشد خود خداوند است و لذا ذھنیت آدمی الوھیت اوست 
و .  خود منجر بھ خداشناسی می شود خداشناسی است زیرا خود ھر انسانی ھمان ذھنیت اوست و شناخت ذھن

  .این ادعای تازه ای نبود ولی ما در نزد خود بھ آن رسیدیم بدون آنکھ این معنا را پیشاپیش مدنظر داشتھ باشیم
  
برای اندیشیدن درباره اندیشھ بایستی ھمھ معانی و باورھای خودی و غیرخودی گذشتھ را از ذھن خود پاک  - ٨

این عدم ذھن و . ه از ھر صورت و زنگاری روبرو شد یعنی با عدم ذھن روبرو شد نمود و با آئینھ ای منز
عرش خداست وادی فناست قلمرو خموشی ذھن است و . اندیشھ حریمی از مغز است کھ کارگاه اندیشیدن است 

  . این ھستھ مرکزی ذھن است یا مغز مغز است یا روح اندیشھ . سکون محض 
  
 خود اندیشھ در مرحلھ ا اندیشھ دربارۀو امّ. دن درباره چیزی غیر اندیشھ است اندیشیدن ھمواره اندیشی - ٩

تعلق دارد مثل حافظھ ، معنا ، بی معنائی ، تضاد ، اره مفاھیمی است کھ بخود اندیشھ نخست اندیشیدن درب
  . شناخت ، خاطره ، فراموشی ، الھام ، ایده و غیره 

  
  .  خواص ذھن ھستند و نھ خود ذھنیت و اندیشھ  و صفاتمفاھیم مذکور حالات و اعمال و - ١٠
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یکی وضع اندیشھ گری اراده ای آنگاه کھ بھ عمد درباره چیزی می . ی دارد اندیشھ آدمی چند وضعیت کلّ - ١١
دیگر آن وضعی است کھ انسان بھ عمد نمی خواھد بھ چیزی فکر کند و ذھن خود را در حال انفعال و . اندیشد 

یکی دیگر ھم فعالیت خودبخودی و غیرارادی ذھن است مثل . دھد مثل ھنگام خوابیدن استراحت قرار می 
  . اندیشھ ارادی ، اندیشھ ساکن و اندیشھ خودبخودی یا ناآگاه : مھ رؤیاھا و الھامات و خطورات آنی و بی مقدّ

  
ا را بخشی مھم از وحی الھی درجھ ای عالی از اندیشھ خودبخودی است ھمانطور کھ پیامبر اسلام رؤیاھ - ١٢

  . وحی نامیده است 
  
یعنی فھم کردن یا بصورت شنیدن ! سمعی و بصری : ت دارند از ھر نوعی بطور کلی دو ماھیّاندیشھ ھا  - ١٣

و یا تصویری ھستند و با . ویژه ای است کھ در الفاظ و معانی در ذھن پژواک می شوند و شنیده می شوند 
  .  درمی یابیم دیدن تصاویری مفاھیم و حقایقی را

  
و گاه ھر . پس در حقیقت ذھن آدمی دارای چشم و گوش است و اندیشھ ھا یا سمعی ھستند و یا بصری  - ١۴
زیرا ھم قدرت تداعی بیشتری دارند و ھم قدرت بلاغت و . و اندیشھ ھای بصری برتر از سمعی می باشند . دو 

   .  بصری اند–و کاملترین اندیشھ ھا سمعی . رسائی بھ غیر 
  
منتھی از . اندیشھ ھای کلامی را گوش بیرونی ما درمی یابند و اندیشھ ھای جمالی را ھم چشم بیرونی ما  - ١۵

  . این ھمان شنیدن و دیدن فعالیتھای ذھن است . درون 
  
بسیاری ھستند کھ چشم و گوش آنھا قدرت شنیدن و دیدن فعالیتھای ذھنی شان را ندارد اینان ھمان  - ١۶

اینان اصوات و صور . کورند و کرند و لالند : باشند کھ در قرآن کریم ذکرشان رفتھ است کھ گروھی می 
بیرونی را درمی یابند ولی صداھا و صورتھای ذھنی خود را درک نمی کنند و لذا درباره خود لالند و نمی توانند  

کرند و کورند و لالند و بازنمی  " و لذا می فرماید. ادراک ذھنی خود را بھ زبان آورند و بھ دیگران برسانند 
ین ھستند و اینان ھمان ضالّ. یعنی بسوی خودشان رجوع نمی کنند و از ذھن و ادراک خود گریزانند " گردند 

اینان از . غافلون و اھل نسیان کھ خود را نمی شناسند زیرا پیامھای ذھن خود را نمی شنوند و نمی بینند 
اینان فقط بھ بیگانگان واکنش نشان می دھند و نسبت . گانھ و گم شده اند معرفت نفس بیزارند و از خود بی

  . بخود بی حس می باشند و گوئی ذھن آنھا از کار افتاده و ھلاک شده است 
  
ھمانطور کھ چشم و گوش انسان قادر بھ . ھمانطور کھ ذھن آدمی دارای فعالیتھاست دل ھم چنین است  - ١٧

و البتھ شنیدن و دیدن وقایع قلبی مقامی .  است فعالیتھای دل را ھم درمی یابد شنیدن و دیدن فعالیتھای ذھن
  !معرفت ذھنی و معرفت قلبی : برتر است و ادراکی عالیتر از ادراک ذھن است 

  
و این ادراک مربوط بھ . اصوات و تصاویر قلبی بسیار لطیف تر و نامرئی تر و غیبی تر از ذھن است  - ١٨

  . عرفای بزرگ است انبیاء و اولیاء و
  
و دل آدمی ھم دریافت کننده آخرت و . ل ذھن آدمی دریافت کننده دنیاست و جھان طبیعت در آسمان اوّ - ١٩

  . وقایع آسمانھای برتر است 
  
ھمانطور کھ روح بر قلب انسان . و لذا ادراک قلبی ھمان ادراک وحیانی و غیبی و ماورای طبیعی است  - ٢٠

 توحید و قرآن و فرقان و حکمت ھم بر قلب نازل می گردد و در قلب دریافت می شود نازل می شود و معارف
  . کلامی و جمالی : ی و بصری است عکھ البتھ از دو نوع سم

  
و بھ ھمین دلیل دارای . پس گوشھا و چشمان آدمی ھم چشم و گوش ذھن ھستند و ھم چشم و گوش دل  - ٢١

   –قرآن " اوند بھ شما چشم و گوش بخشید آیا شکر می کنید ؟ و خد. " دو تا چشم و دو تا گوش ھستیم 
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ی دریابد و این یکی از عالیترین وظایف اندیشھ اینست کھ دریافتھای قلبی را ھم بھ فھم دنیوی و طبیع - ٢٢
  !تن معارف دنیوی و اخروی است ، وحدت طبیعت و ماورای طبیعت رسالت توحیدی ساخ

  
انداز و خزانھ ھمھ ادراکات دنیوی و اخروی است و اصولاً آدمی از بابت پس ذھن و اندیشھ آدمی بار - ٢٣

انسان مسئول آگاھی ذھنی . ادراک ذھنی خویش مسئول است زیرا اراده انسان از ذھن اوست و نھ قلب او 
  . خویش است و نھ ادارک و احساسات قلبی خویش ، زیرا در آن اراده و تصرّفی ندارد 

  
 کارگاه دریافت ھستی است کھ از دربھای حواس پنجگانھ بر این دو کارگاه وارد می ذھن و دل آدمی دو - ٢۴

  . شوند کھ در رأس این حواس ھمان چشم و گوش قرار دارند 
  
  فھمیدن یعنی چھ ؟ . و اما فھم کردن کھ واقعھ ای ذھنی است بھ چھ معنائی می باشد  - ٢۵
  
ھستی از طریق !  وارد کردن و خارج کردن ھستی :حواس و مخصوصاً چشم و گوش دو رسالت دارند  - ٢۶

چشم و گوش وارد ذھن و دل می شوند و دریافتھای قلبی ھم نھایتاً تحویل ذھن می گردند و آنگاه ذھن ھمھ این 
دریافتھا را فھم می کند و باز بصورت اصوات و کلام و صور تحویل چشم و گوش و سائر حواس می دھد تا 

  .  کنند آنرا در جھان بیرون درک
  
بنابراین چشم و گوش ، ھستی را تحویل ذھن می دھند و سپس فھم آنرا از ذھن دریافت می کنند تا  - ٢٧

آنھائی کھ کور و کرند و چشم و گوش آنھا قادر بھ دریافت . مصادیق این مفاھیم را در جھان بیرون دریابند 
 خویش ھستند و ھستی در ذھن آنھا یک محصولات و پیامھای ذھن نیست فقط تل انبار کننده دنیا در ذھن

سمساری و زبالھ دان است و ھیچ معنا و حقیقتی برتر از ماده و دنیا تولید نمی کند و یا اگر ھم تولید می کند 
د و رابطھ شان با ھستی یکطرفھ و نھی بھ خود ندارچشم و گوش آنھا قادر بھ دریافت آن نیست زیرا توجّ

  . وارداتی است 
  
ان در ذھن تبدیل بھ معنا می شود و این معنا دوباره از طریق دربھای خروجی حواس بھ بیرون ماده جھ - ٢٨
و این . ی شده و جھان بیرون بھ حقیقتی برتر ارتقاء می یابد و این تعالی انسان و جھان توأمان است متجلّ

  !جھانی میرا بھ جھانی جاوید : تبدیل مادیت جھان بھ معنویت جھان است 
  
 دریافت دوباره جھان از ذھن بواسطھ حواس و مخصوصاً چشم و گوش ، ھرگز تاکنون بواسطھ این - ٢٩

د حواس کھ رسالت معنوی آنھاست ھمان این رسالت مجدّ. فلاسفھ و علمای زیست شناسی درک نشده است 
  . نقطھ عطف تبدیل ماده بھ معناست 

  
 ذھن را ھم  ھای تحویل ذھن دھند بلکھ فرآوردهحواس ما فقط جھان مادی بیرون را دریافت نمی کنند کھ - ٣٠

دریافت می کنند و بطرزی جادوئی و غیرقابل فھمی محسوس و منطقی بھ جھان می تابانند و جھان را دگر می 
  . سازند و نھایتاً در جھان بیرون حضور پروردگار را می یابند 

  
ترین و جادوئی ترین اعضای وجود عالیترین و لطیف حواس پنجگانھ و مخصوصاً چشم و گوش آدمی  - ٣١

 مخلوقات خدا در جھان می باشند کھ علوم و اندیشھ بشری تاکنون از درک حتی اندکی از نانسان و بلکھ برتری
  . این عظمت نیز غافل و جاھل بوده است الا عارفان کامل و امامان واصل 

  
دراک و معرفت و معنویت بشر است حواس پنجگانھ و مخصوصاً چشم و گوش بخشی لاینفک از کارگاه ا - ٣٢

در حقیقت چشم و گوش ذھن و دل ھستند و نیز بینی و لامسھ این . و بخشی از مھمترین شعبھ ذھن و دل است 
  . دو کارگاه و ذائقھ آن 

  
در حقیقت صورت آدمی کھ شامل حواس حیاتی و اعضای بنیادی ادراک اوست ھمان صورت ذھن اوست  - ٣٣

 حسب ظاھر ھم جمال انسان دقیقاً بر مغز او مستقر است و مغز او ھمان مغز جمال و بیھوده نیست کھ بر
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پس شنوائی و بینائی و بویائی و چشائی جملگی اعضای ادراکی ذھن ھستند و مبدأ و معاد ادراک می . اوست 
  . باشند 

  
  . ھمھ ادراکات بشری از این حواس آغاز می شوند و بھ ھمین حواس منتھی می شوند  - ٣۴
  
و یا بویائی و چشائی و ) بصری ( ھستند یا جمالی ) سمعی ( ھمھ مفاھیم و ادراکات بشری یا کلامی  - ٣۵

  . کھ برترین کلمھ ھم االله است و برترین جمال ھم لقاء االله .  جمالی اند –و البتھ عالیترین آنھا کلامی . لمسی 
  
دنیا و : است عالم طبیعت و ماورای آن ) لم دو عا( دو چشم و دو گوش و دو بینی برای درک عالمین  - ٣۶

  . آخرت 
  
یعنی بینی مرز . ا بینی کھ بینابین است بین دو چشم و دو گوش بمعنای مرزدار این دو عالم است و امّ - ٣٧

ھمانطور کھ قبلاً در این باره بھ تفضیل سخن گفتھ ایم بینی عضو . نشین و یگانھ بین این دو جھان است 
بینی موحد کننده دنیا و آخرت و عضو وحدت وجود است .  ادراک و حواس انسان است توحیدی معرفت و

ھمانطور کھ جمال آدمی را ھم بھ این یگانگی و وحدت می رساند و بینائی دو چشم و شنوائی دو گوش را ھم 
ک صدای و بواسطھ بینی است کھ ما ھر چیزی را یک چیز واحد می بینیم و ھر صدائی را ی. یگانھ می سازد 
  . واحد درمی یابیم 

  
پس جمال ما ، جمال ذھن ماست و بینی و چشم و گوش ھم جملگی بینی و چشم و گوش ذھن است و دھن  - ٣٨

ھمانطور کھ رسول اکرم می . ما ھم دھن ذھن است ھمانطور کھ دستان و پاھای ما ھم دست و پای ذھن است 
و ذھن وجھی از . می شنود و دھان دارد و غذا می خورد روح ھم چشم دارد و می بیند گوش دارد و : فرماید 

  . آنرا روح الفکر نامیده است ) ع(روح است کھ امام باقر 
  
  !روح الفکر . ای از علم روح است  درباره ذات اندیشھ بھ مثابھ شعبھ پس بدین ترتیب اندیشھ - ٣٩
  
ی جمال ن بھ خلقت جدید است کھ آئینھ تجلّذھن آدمی کارگاه درک و دریافت خلقت قدیم و تعالی و ارتقاء آ - ۴٠

  . خالق است 
  
حواس آدمی جھان بیرون را یعنی خلقت قدیم را می گیرد و بھ ذھن تحویل می دھد و از آن جھانی برتر را  - ۴١

بستھ بھ آن است کھ . و البتھ برخی ھم جھانی پست تر را تحویل می گیرند و بلکھ اکثراً . تحویل می گیرد 
  . آیا خلاقیتی در کار باشد یا نھ . ن ذھن چگونھ باشد عملکرد ای

  
ذھن آدمی کارگاه مطلق سازی است چرا کھ از عدم ، وجود می آفریند و از وجود ھم خدا را آشکار می  - ۴٢

  . سازد و باز دوباره وجود را بھ عدم می کشاند 
  
فرآورده ھای ذھن بشر از آغاز اگر . ذھن انسان حیرت آورترین موجود و مکان در جھان ھستی است  - ۴٣

" مطلق سازی " تاریخ تا بھ امروز فقط بعنوان پدیده ای منفک از جھان طبیعت مورد بررسی قرار گیرد جز 
ھمھ محصولات ذھن انسان مطلق ھستند از فرآورده ھای علمی . ھیچ نام دیگری نمی توان بھ ذھن نسبت داد 

و بلکھ مطلق تر از ھمھ ھمین . اسی و تا پدیده ھای عرفانی و فنی و دینی و فلسفی و ھنری و ادبی و سی
  . فرآورده ھای محسوس حواس پنجگانھ است یعنی اصوات و رنگھا و بوھا و اشکال و حجم ھا و نواھا 

  
گفتھ می شود کھ این جھان است کھ مطلق و لامتناھی است درحالیکھ این ذھن است کھ اگر آفریننده جھان  - ۴۴

 – فلسفی – دینی –ک کننده آن است پس ذھن ھم مطلق است با توجھ بھ محصولات علمی نباشد لااقل در
  . پس این ذھن است کھ می آفریند زیرا بر جھان احاطھ دارد . عرفانی ذھن کھ مختص خود اوست 

  
  . ذھن انسان آنقدر مطلق است کھ حتی می تواند خودش را کاملاً نفی سازد و از نو بیافریند  - ۴۵
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ھستی از : مثل مولوی کھ فرمود . ارفان ما نخستین کسانی بوده اند کھ ذھن انسان را خالق دانستھ اند ع - ۴۶

این خالق بی شک ذھن است کھ خود خدا را ھم خلق می کند و باز نابود می سازد و .  ما ھست شد نی ما از او 
  . باز خلق می کند 

  
رفانی بشر تا بھ امروز براستی می توان اقرار کرد کھ با نظری فقط بھ اندیشھ ھا و آرای فلسفی و ع - ۴٧

بسیاری از این نظریات بھ تنھائی از کل کائنات عظیم تر و مطلق ترند مثل نظریھ نسبیت انیشتن ، نظریھ سیاه 
  . ثل افلاطونی ، نظریھ وحدت وجود و غیره چالھ ھا ، نظریھ نیروانا ، نظریھ مُ

  
 اینست کھ حریف ذھن خود نیست و بر آن احاطھ ندارد و عارفان ھم ای آدمیبزرگترین مشکل و معمّ - ۴٨

احاطھ ای اندک می یابند و ذھن خود قادر مطلق است و خود صاحبش را ھم می آفریند و فرمان می دھد و 
  . رزق می بخشد و می میراند و زنده می کند 

  
  . نشانھ مطلق بودن ذھن است " مطلق " خود درک معنای  - ۴٩
  
بھ یک لحاظ مطلق یعنی چیزی یا موجود و . ا بھتر است مقداری بھ خود معنای مطلق بپردازیم مّو ا - ۵٠

یعنی خودش را نابود کند و . یعنی می تواند باشد و نباشد در آن واحد . معنائی کھ بی نیاز از بودن است 
و این معنا مترادف خداوند . این ھمان معنای کن فیکون است . بازآفرینی نماید و با ھر چیزی ھم چنین کند 

  . و اگر ذھن انسان می تواند خداوند را درک کند پس دارای ھمین مقام و ماھیت است . است 
  
  . و این مقام ذھن است . انسان ھر چیزی را کھ درمی یابد و می فھمد برتر از آن چیز است  - ۵١
  
ن خویش است و در قبال آن احساس انسان در عین حال کھ ذھن خویشتن است ولی بسیار کمتر از ذھ - ۵٢

  . حقارت و نابودی می کند اگر اندک شناختی درباره اش بیابد 
  
کل تکبّر و غرور و سلطھ جوئی و استکبار جھانی انسان از بابت ذھن اوست از اینکھ می بیند کھ صاحب  - ۵٣

ند از این قدرت عظیم بھره ولی با اینحال بندرت می توا. چھ قدرت مطلقھ و جاودانھ ای است در سر خویشتن 
و این یکی از مھمترین تناقض وجودی انسان است کھ . ای گیرد و مشکلات کوچک خود را حل و فصل نماید 

  . وجود درمانده و حقیر و ناتوان و گداست مبا داشتن چنین ذھنی احساس خدائی می کند ولی عملاً یک 
  
دائی ذھن خود در خدمت حیات خود در عالم خاک بھره ای بسیار اندکند انسانھائی کھ از قدرت عظیم و خ - ۵۴

زیرا ذھن خود را نمی شناسند و فقط ھمچون اسباب بازی با آن بازی می کنند و بناگاه . لازم و کافی ببرند 
مغضوب و مطرود آن قرار می گیرند و چھ بسا تا بھ آخر عمر از ذھن خود می گریزند و دیگر شھامت نزدیکی 

  . ند و این واقعھ از خودبیگانگی انسان کافر است کھ الوھیت را در خود بھ بازی گرفتھ است بھ آن را ندار
  
ذھن آدمی بدون شک برای سائر موجودات غیبی کھ تا حدودی عظمت قدسی آنرا درک می کنند جذابیت  - ۵۵

. ر خدمت امیال خویشندو لذا ھمواره مترصد اشغال و استفاده از آن د. بسیار دارد خاصھ برای اجنّھ و شیاطین 
و لذا مکرھای ابلیس درباره . بخل ابلیس بھ آدمی از عظمت و کبریائی ذھن او بود کھ مخزن اسرار جھان بود 

  . آدم اینست کھ او را از ذھن خود غافل سازد تا ذھنش را در اختیار خویش گیرد 
  
قبرستانھای متروکھ استخوان اموات و در روایتی از ابن عربی منسوب بھ پیامبر آمده است کھ اجنھ در  - ۵۶

و بدین . بخصوص جمجمھ آنھا را می بویند و از این طریق دارای قدرت و ارتزاق خارق العاده ای می شوند 
  . واسطھ می توانند زندگان را وسوسھ کنند و در اختیار خود آورند 

  
ت و گوئی کھ نیست و در دیگری ساختار و ماھیت ذھن ھمھ انسانھا یکسان است ولی در یکی تعطیل اس - ۵٧

  . کانون کون کائنات است و بقول مولانا چرخ در گردش اسیر ھوش ماست 
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ھر چند کھ خود . و این بستھ بھ خود انسان دارد . ذھن انسان نیز ھمچون خداوند ھم ھست و ھم نیست  - ۵٨

  . انسان ھم بستھ بھ اراده ذھن اوست زیرا انسان ھمان ذھن خویشتن است 
  
و ذھن بمیزانی کھ حضورش را . ذھن قلمرو کبریائی پروردگار در بشر است و عرش او در عالم خاک  - ۵٩

در غیر . درمی یابد و در مقابلش خاشع و مرید می شود خلاق می گردد و از این کبریائی برخوردار می گردد 
ین کبر آدمی موجب غفلت و اینصورت انسان قربانی این کبریائی می شود زیرا آنرا کبر خود می سازد و ا

و انسان عرش خدا را با خود حمل می کند بی آنکھ بداند و از آن . کوری او نسبت بھ خلاقیت ذھن است 
  . برخوردار شود 

  
تکبّر انسان حاصل غفلت او از عظمت و الوھیت ذھن خویش است و لذا از ذھن خود جز کبر کور و  - ۶٠

 خود را ساقط می سازد درحالیکھ احساس خدائی دارد ولی از آن دیوانھ نمی یابد و با این حس ظلمانی
  . برخوردار نیست 

  
اگر بخش بشری ذھن با بخش الھی آشنا و ! بخش الھی و بخش بشری : ذھن آدمی دارای دو بخش است  - ۶١

 چون بخش بشری با. دوست نشود ھمواره در قبال آن احساس حقارت و نابودی می کند در عین کبر و غرور 
این رابطھ خالق و مخلوق است و عابد و معبود و . بخش الھی ذھن متعادل شود انسان کامل است و عادل 

  . د عارف و معروف و عالم و معلوم است و واحد و موحّ
  

و عدم باید از نیمھ دیگرش وجود . نیمھ مغز آدمی قلمرو وجود است و نیمھ دیگرش ھم قلمرو عدم است  - ۶٢
خداوند آدمی را در حال خلقتش بر خلق : این ھمان معنا در قرآن است کھ . حد و یگانھ گردد یابد و با وجود مت

  . این شھادت نیمھ مغز بر نیمی دیگر است . او شاھد گرفت 
  

 و تعقل نامیده می شود مریدی بخش عدمی و مخلوقی ذھن بر آستانھ بخش الھی و وجودی تفکّرآنچھ کھ  - ۶٣
 کارگاه خلق شدن روحانی و عرفانی و انسانی تفکّر. ان خلقت روحانی بشر است این ھم. و خلاق ذھن است 

  . است 
  

بخش عدمی ذھن یعنی بخش آدمی آن عموماً در قبال بخش الھی آن دچار سوء تفاھم و مالیخولیا می شود  - ۶۴
ھیت ذھن  بھ الٰ و دیالوگ و مریدی نسبتتفکّرو خودش را ھمو می پندارد و لذا نیازی بھ برقراری رابطھ و 

  . احساس نمی کند و این ھمان کفر و جھل و غرور وجھ عدمی ذھن در قبال وجھ وجودی آن است 
  

شناخت نیمکره . آنچھ کھ خودشناسی نامیده می شود شناخت بخش عدمی ذھن درباره بخش وجودی است  - ۶۵
  . جر می شود و اینست کھ خودشناسی بھ خداشناسی من. آدمی ذھن بھ نیمکره الھی آن است 

  
و این ھمان خودپرستی بشر است کھ چون . نیمی از ذھن ، مطلق است و نیمھ دیگرش مطلق پرست است  - ۶۶

با معرفت و دیالوگ بین این دو بخش ھمراه نشود منجر بھ جنون و ظلم و بیگانگی می شود تا آنجا کھ نھایتاً 
  .انسان از قلمرو ذھن خود طرد و لعن می شود 

  
 نیمھ الھی آن ، خود را با آن عوضی می گیرد و خود را ھمو می ھن در پرستش کورکورانۀآدمی ذنیمھ  - ۶٧

  !کبر و غرور یعنی ھمین . پندارد بی آنکھ کمترین شناختی از آن داشتھ باشد 
  

 عدمی ذھن بھ تسخیر شیطان –چون روح آدمی از وجھ عدمی ذھن رانده و طرد شد این بخش آدمی  - ۶٨
  .  این ھمان ثنویت و انشقاق و نفاق و جنون ذھن است و. درمی آید 

  
 و تعقل ندارند بزودی از بخش آدمی ذھن خود طرد می شوند و ذھن بھ تسخیر شیطان و اجنھ تفکّرآنانکھ  - ۶٩

  . یعنی اجنھ و شیاطین بیشتر قدر ذھن انسان را می دانند . درمی آید 
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یالوگ و گفتگوی انسان و خداست و لذا عامل ھدایت انسان  نامیده می شود دتفکّردر حقیقت آنچھ کھ  - ٧٠

  . این ھمان دیالوگ این دو بخش از ذھن است . است 
  

عمده معارف عرفانی در جھان اسلام متأسفانھ وضعی برزخی دارند و بین زمین و آسمان معلق و  - ٧١
بصورت خرافاتی مالیخولیائی و سرگردانند و لذا ھرگز بر قلمرو فرھنگ و حیات مسلمین وارد نشده اند الا 

این بدان دلیل است کھ اکثر این عارفان برای خود رسالت اجتماعی قائل نبوده اند . خلاف عقلانیت و دین 
 نمی تواند چنین باشد زیرا در عصر ختم نبوت و خاصھ غیبت امام ، علما و عارفان محمّدت درحالیکھ عارف امّ

بنابراین این عارفان را . ین ھستند و امت بدون وجود اینان در ظلمت است امت دقیقاً اوصیا و وارثان حقایق د
ی دانست یعنی عارف کاملی نیستند و چھ بسا در ھمان قلمرو آسمانی و مشاھدات و معارج محمّدنمی توان 

ص روحانی خود مانده و بسوی مردم نیامده اند و معرفت خود را حیاتی و زمینی و بشری نساختھ اند و این نق
بھ ھمین دلیل آثار و معارف این عارفان . عظیمی است ھم برای خودشان و ھم آثارشان و در میان مردم 

علیرغم تفاسیری کھ بر آنھا شده باز ھم در تاریخ جا مانده و مدفون است و اگر ھم بواسطھ ترجمھ و تفسیر 
 و لذا جز در رس می باشندامروزه بدست مردم می رسند ھمچون موجوداتی غیبی و جنی و غیر قابل دست

ت ذھن عدمی را در و خلاقیّ خرافات نیستند یعنی دین زنده را زیان می رسانند یعنی رشد خدمت تقویت و اشاعۀ
یعنی رابطھ انسان و خداوند را ضرر می رسانند و حجاب . رابطھ با ذھن وجودی دچار لطمھ و نقصان می کنند 

  . رابطھ اند 
  

لسفھ و حکمت موسوم بھ دیالکتیک معرفت و اندیشھ است ھمان رابطھ اضدادی و آنچھ کھ در قلمرو ف - ٧٢
  . دیالکتیکی بین ذھن وجودی و ذھن عدمی در دو نیم  کره مغز است 

  
ش شناختھ می شود این بواسطھ عملکرد و رابطھ اضدادی بین ذھن  ھر چیزی بھ ضدّ)ع(اگر بقول علی  - ٧٣

 ادراک و معرفتی حاصل گفتگوی بین این دو ذھن در مغز بشر است و زیرا ھر. وجودی و عدمی در مغز است 
  . تی دیالکتیکی است کھ حاصل دیالوگ بین وجود و عدم یا خدا و انسان است لذا ھر مفھومی دارای ماھیّ

  
و آنچھ کھ جریان اندیشھ و ادراک و تلاش برای فھمیدن نامیده می شود چیزی جز گفتگوی دیالکتیکی  - ٧۴

قترین نوع شناخت را موجب می شود و شناختی خودی و اصیل  این دو بخش از ذھن نیست کھ خلاّبینجدلی 
  . است و نھ عاریھ ای و حاصل تقلید و پیروی از ارزشھای وراثتی و اجتماعی 

  
می رود و پاسخ می یابد و ) الھی ( ھر مسئلھ ای کھ برای ذھن عدمی رخ می دھد یا بھ نزد ذھن وجودی  - ٧۵

انھ و خودی و خلاق تفکّراولی پاسخی م. ارزشھای کلیشھ ای در جامعھ رجوع می کند و پاسخ می یابد یا بھ 
  . لی وجود بخش است و دومی قحطی زا اوّ. می کافرانھ و عاریھ ای و فریبنده و دوّ. است و الھی 

  
تعطیل است زیرا ھرگز بھ در وجودشان ) وجودی (  ھستند یعنی ذھن الھی تفکّربنابراین اکثر آدمھا فاقد  - ٧۶

  . آن رجوع نمی شود و بجایش بھ مردم و تاریخ و نژاد و آموزه ھای مدرسھ ای رجوع می شود 
  

 فرھنگ مردم و یافتھ ھای  در انسان ھماناتفکّر ترین دشمنان ذھن الھی و قوه خلاقۀبنابراین بزرگ - ٧٧
  . تبلیغات رسانھ ای گی و قومی و نیز آموزه ھای کتابی و مدرسھ ای است و خانواد

  
 – آدمی با ذھن وجودی –آنچھ کھ علم لدنّی و خودی نامیده می شود حاصل گفتگو و اتحاد ذھن عدمی  - ٧٨

این ھمان نبوغ فکری در سلسلھ مراتب اتحاد این . این ھمان توحید ذھن و اندیشھ نیز ھست . الھی می باشد 
الحاق . ی است یا الحاق عقل دنیوی بھ عقل اخروی است این الحاق ذھن زمینی بھ ذھن آسمان. دو ذھن است 

  . محدودات بھ بی حد است الحاق مرگ بھ زندگی و الحاق عدم بھ وجود 
  

بدلیل الحاق ذھن " جاده ھای آسمان را بھتر از راھھای زمینی می شناسم "  می فرماید کھ )ع(اگر علی  - ٧٩
  . صل کمال مطلق این اتحاد است ی نیز حامحمّدو معراج . عدمی بھ ذھن وجودی است 
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  . بھ مثابھ زمین است و ذھن الھی ھم آسمان آن است ) آدمی ( در حقیقت ذھن عدمی  - ٨٠
  
وحی ، الھامات ، مکاشفات و مشاھدات غیبی و معارج آسمانی جملھ انواع و درجات محصولات دیالوگ  - ٨١

 و تعقل در قرآن کریم پی می تفکّراھمیّت امر بھ از این بابت است کھ بھ . بین ذھن آدمی با ذھن الھی است 
  .  اساس و زیر بنای ھمھ معارف الھی و غیبی است کھ ھمان گفتگوی بین این دو ذھن است تفکّر. بریم 

  
چون ذھن آدمی با ذھن الھی سخن گوید حقایق آسمانی و غیبی بھ زمین آید و ماورای طبیعت در طبیعت  - ٨٢

 ذھن الھی با ذھن آدمی سخن گوید زمین بھ آسمان رود و حقایق زمینی ، آسمانی شود ولی اگر. تعیّن می یابد 
  . ی محمّدمثل معراج 

  
 معارف علوی و ولوی  است ولییمعارف نبوی و از جملھ قرآن حاصل کمال سخن ذھن الھی با بشر - ٨٣

  . ت اس) امامت ( ت و ولایت این تفاوت نبوّ.  ذھن بشری با ذھن الھی است حاصل سخن
  
و در . در طی ھزاران سال از آدم تا خاتم ، ذھن الھی با ذھن بشری سخن گفتھ کھ کمالش قرآن است  - ٨۴

ت نوبت ذھن بشری است تا با ذھن الھی سخن گوید و رابطھ برقرار کند و این معرفت نفس و دوران ختم نبوّ
  . عرفان و امامت است 

  
ی می تواند با ذھن الھی خود رابطھ برقرار کند یعنی با زبان خدا ذھن آدمی با زبان و منطق و معارف قرآن - ٨۵

  . می توان با خدا سخن گفت و لاغیر 
  
برخی از سخنان است کھ دیالوگ متقابل و توأمان ذھن آدمی و الھی با یکدیگر است کھ نمونھ کامل و  - ٨۶

  .  خداست در ذھن –نسان مشھور آن سوره حمد در قرآن است کھ اساس نماز است کھ دیالوگ دو طرفھ ا
  
. انکاری ، جدلی و مریدی : سھ گونھ می تواند باشد ) الھی ( با ذھن وجودی ) عدمی ( رابطھ ذھن آدمی  - ٨٧

.  خلاق و ھدایت بخش تفکّررابطھ انکاری ذھن آدمی نسبت بھ ذھن الھی ھمان کفر انسان است و تعطیلی 
فلسفی رایج است کھ موسوم بھ اندیشھ دیالکتیکی می باشد و  – علمی تفکّررابطھ جدلی یا دیالکتیکی ھمان 

 توصیھ شده در قرآن تفکّر عرفانی است و –و رابطھ مریدی ھمان رابطھ ایمانی . اساس شرک ذھنی است 
  . کریم است کھ اساس ھدایت و معرفت نفس می باشد 

  
  . ت کارگاه وحدت وجود در انسان ھمانا وحدت ذھن عدمی و ذھن وجودی اس - ٨٨
  
اکثر آدمھائی کھ ذھن الھی در آنان تعطیل و تکفیر است ) عدمی ( تمام مفاد و مواد موجود در ذھن آدمی  - ٨٩

 برخاستھ از تاریخ و طبیعت و جامعھ و ھک خاطرات و آموزه ھای بیرونی است ایده ھا و آراء و باورھا و
ست کھ بتدریج مبدل بھ زبالھ دان تاریخ می وراثت و آموزش است یعنی اساساً ھمان حافظھ است و یک انبار ا

حافظھ پرست ھستند ھمانطور کھ اکثریت انسانھای عصر جدید چنین می باشند تا آنجا کھ این انسانھا . شود 
بتدریج حتی ذھن عدمی ھم تخلیھ و تھی و تعطیل می گردد زیرا کامپیوتر می تواند نقش حافظھ ای قدرتمند و 

ر اینجا ذھن بشر بھ تمام و کمال تعطیل می باشد و انسانی بی کلھ و بی ذھن و روان پدید د. دقیق تر را ایفا کند 
این عاقبت . این عاقبت انکار ذھن الھی خویش است . می آید کھ ابزاری در خدمت تکنولوژی و کامپیوتر است 

  . کفر است 
  

نھای برتر در کائنات دارد یعنی ذھن الھی در انسان کھ خزانھ ادراک قلبی نیز ھست دربھائی بھ آسما - ٩٠
پس دربھائی برای دیدار با ھمھ ملائک و پدیده ھای غیبی . دربھائی برای ورود بھ ھمھ آسمانھا تا آسمان ھفتم 

ل است کھ آسمان دنیاست کھ قلمرو ادراک آسمان اوّ) عدمی ( ھمانطور کھ ذھن آدمی . در ذھن وجود دارد 
 ذھن دنیوی بدون ارتباط با ذھن اخروی فقط قادر بھ درک قوانین و پدیده و این. آسمان نجوم و کھکشانھاست 
  . ھای میرا و نابود شونده است 
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درک بسیاری از پدیده ھای  چھ بسا ذھن دنیوی کھ در ارادت و تربیت ذھن اخروی است قادر بھ مشاھده و - ٩١

ک ھمانطور کھ انبیای الھی و برخی از ذھن اخروی و آسمانھای برتر در عالم خاک می شود مثل دیدار با ملائ
  . عرفا داشتھ اند 

  
علاوه بر این آن اشیاء و اماکن کھ محل نزول یا درک و ظھور حقایق غیبی و الھی بوده اند کھ موسوم بھ  - ٩٢

این . اشیاء یا اماکن متبرکھ ھستند ھمچنان برای عارفان قابلیت غیبی دارند و دربھائی بسوی آسمان می باشند 
اینھا قبلھ ھای غیبی ھستند کھ . ر درباره وجود خود عارفان دو صد چندان اعتبار دارد ھمچنان مقابر آنان ام

ویژه گی وجودی امامان و عارفان . در سمت و سو و محلشان یک ذھن عدمی قادر بھ درک حقایق الھی است 
ی بسوی عالم غیب است و حتی از این بابت است زیرا صاحب ذھن الھی خلاق ھستند و لذا وجودشان دربھائ

  . یادشان چنین خاصیتی ببار می آورد 
  

در حقیقت اشیاء و اماکن متبرکھ و ھمچنین عارفان ، دربھائی بسوی ذھن الھی در نزد عامھ مردمانند کھ  - ٩٣
خاصیت قبلھ ھا نیز از ھمین . از طریق این درب ھا می توانند دربی بسوی ذھن الھی در خویشتن بگشایند 

  . ست رو
  

زنی کھ در رابطھ با اینجانب دچار سوء ظن و بدگمانی اعتقادی بود در مراسم حج : یک نمونھ واقعی  - ٩۴
چگونھ این مرد می تواند " عمره اش در حین طواف بر دور کعبھ در حالیکھ دچار این ذھنیت مستمر بود کھ 

اه ھیکل و جمال مرا بھ عینھ در مقام در ھمین حال بناگ" برحق باشد و اینھمھ مردمان در گمراھی باشند 
این . این اعتراف از زبان خود این زن است . ابراھیم دیدار می کند درحالیکھ بنده در کشور خودمان بودم 

حجتی است بر ادعای مورد بحث کھ حتی یاد کسی کھ دارای ذھن الھی و خلاق است در یک مکان مبارکی کھ 
  .  تواند بھ گشایش ذھن الھی منجر شود محل ظھور یک ذھن الھی بوده است می

  
زیرا یک حاجی حقیقی کسی است کھ در . است  دینی –بمعنای صاحب حجت الھی " حاجی " اصولاً  - ٩۵

مراسم حج خود حجتی غیبی و آسمانی را بھ عینھ دیده باشد و این حجت در وجودش در میان مردم دارای 
در غیر اینصورت او ھنوز .  وجودش احساس و درک می کنند برکات ویژه ای است و اکثراً این حجت را در

  . حاجی نشده است و بلکھ از خدا برگشتھ است بی خدا 
  

بھ ھمین دلیل است کھ نماز انسان بی امام امری سھوی است زیرا نمازگزار روی بھ قبلھ کھ سمتی از  - ٩۶
ی و گوشی گشوده بسوی ذھن  چشمذھن الھی در عالم خاک است ایستاده است ولی در وجود خودش دربی و

  . است و یاد او کھ دارای ذھن الھی و خلاق است ) باب ( این درب ھمان امام . ش ندارد الھی خود
  

است و اماکن متبرکھ ھم دربھائی بسوی آسمان ) آدمی ( عالم ارض و حیات دنیا قلمرو ظھور ذھن عدمی  - ٩٧
  .ارتباط دارند) مثل امام ( در خویشتن و یا در برون از خویش و ذھن الھی ھستند برای کسانی کھ با ذھن الھی 

  
یکی با ذھن الھی خودش و یا انسانی در بیرون کھ صاحب ذھن الھی : ذھن آدمی دو نوع گفتگو دارد  - ٩٨

ھر . و دیگری با مردمان و اذھان دنیوی دیگری کھ روابط اجتماعی را پدید می آورند ) . عارف ( خلاق است 
این دو نوع . ، جدلی و مریدانھ ) تکفیری ( انکاری : ن گفتگوھا می تواند یکی از این سھ نوع باشد یک از ای

  . اندیشیدن است در سھ حالت 
  

گاه انسان با کسی سخن می گوید بدون آنکھ بھ او گوش دھد فقط او را مورد تھاجم کلام خود قرار می  - ٩٩
و گاه با کسی مجادلھ . گوی انکاری یا تکفیری و یکطرفھ است این گفت. دھد و می رود مثل سرزنش یا فحاشی 

و گاه سئوالی می کند و مریدانھ بھ گوش دادن می پردازد مثل مشورت . می کند کھ گفتگوئی دو جانبھ است 
اندیشھ کافرانھ ، اندیشھ مشرکانھ و اندیشھ : این سھ نوع از اندیشیدن در بیرون است . خواھی از دیگران 

  .  ھر چند کھ ھر سھ نوعش عاریھ ای است .توحیدی 
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ا نیمکره ذھن الھی خویش و یا در گفتن و گفتگو نیست یا در درون و باندیشیدن چیزی جز جریان سخن  - ١٠٠
  !اندیشھ ای بیواسطھ و باواسطھ : گفتگوی با خدا و یا خلق خدا : بیرون با مردمان و موجودات 

  
 جادوئی و اسرارآمیز از کلمات نیست کھ بین خود و خدا یا خود و یاناندیشیدن چیزی جز مبادلھ و جری - ١٠١

  . مردم بھ فعل می آید و مولّد معانی و مفاھیمی جدید است کھ البتھ بھمراه کلماتی جدید می باشد 
  

بین ذھن آدمی و ذھن الھی یا ذھن آدمی : اندیشھ ھمواره سنتز یا برآیندی حاصل رابطھ دو گوینده است  - ١٠٢
  . ھن مردم و ذ
  

پس اندیشھ یک واقعھ دیالکتیکی است و بیھوده نیست کھ افلاطون ، دیالکتیک را عرش معرفت خوانده  - ١٠٣
  . است 

  
این عرش کھ ھمان ذھن الھی است یا بواسطھ ذھن آدمی دریافت شده و بھ تسخیر درآمده و خلیفھ اش  - ١٠۴

ین عرش جلوس نموده و کوس انالحق می زند و این می گردد و یا بھ تسخیر ابلیس درمی آید و ابلیس بر ا
  . ھمان منشأ خدای ظن است کھ خدای کافران و مشرکان است 

  
و ابلیس از آن عرش بر ذھن آدمی ذھن الھی اگر بھ تسخیر ذھن آدمی درنیاید بھ تسخیر ابلیس می آید  - ١٠۵

راه کننده ترینش خدای این ذھن است کھ ست و گماو ھمھ امور این ذھن گمراه کننده . فرمان می راند ) عدمی(
  . و این مذھب کفر و شرک و نفاق است . ایده ای محض می باشد کھ القای ابلیس است 

  
مکتب دیالوگ یا گفتگوی مریدانھ و خردمندانھ بین دو انسان کھ بانی تاریخی آن سقراط حکیم است یکی  - ١٠۶

  . ن غرب را بایستی یکی از محصولات آن دانست ت کھ تمدّاز بزرگترین کارگاھھای تولید معرفت بشری بوده اس
  

سقراط نخستین فیلسوف حکیمی بود کھ بھ اعجاز گفتگو بھ مثابھ مھد تولید اندیشھ ھای بکر و خلاق ،  - ١٠٧
این مکتب در حکمت و عرفان علوی بھ . پی برد ، گفتگوی بین دو انسان مؤمن بھ عقل و اندیشھ و معرفت 

ین است و احادیث فراوانی در این باره از رسول و امامان بھ ما رسیده  و در قرآن کریم ھم تبی عظیم رسیداوجی
چون سھ نفر راز در میان نھند چھارمی . چون دو مؤمن یکدیگر را دیدار کنند خداوند دیدار می شود : است 

منان و خردمندان است اینھا جملگی سخن از اعجاز ھدایت بخش و عارفانھ گفتگوی بین مؤ... . خداست وو 
آکادمی افلاطون و مدرسھ صفھ و مدرسھ امام صادق . خاصھ اگر این گفتگو با یک انسان عارف و حکیم باشد 

این ھمان دیالوگ . جملگی بر اساس اعجاز و حقیقت دیالوگ بین طالبان علم و دین و معرفت پدید آمده بود 
بین دو ذھن الھی است کھ خداوند را آشکار می سازد یعنی بین ذھن عدمی با ذھن الھی است و گاه ھم دیالوگ 

با خداوند می شود کھ یک اندیشھ بصری و جمالی در نور عرفان را برمی تاباند و گاه این تجلی منجر بھ دیدار 
ی محمّدھمانطور کھ معراج . و این از اعجاز مطلق ذھن و اندیشھ بشری است . سر حد کمال مطلق است 

این دیالوگ البتھ در حد  کمالش از .  و علی است محمّد ذھن الھی یعنی گفتگوی روحانی بین حاصل دیالوگ دو
  . فرا رفتھ و بھ وادی جمال می رسد و بصری می گردد ) سمعی ( وادی کلام 

  
آنکھ امام یا پیر طریقت و آموزگار معنوی نامیده می شود در حقیقت کسی است کھ یک مؤمن و مرید را  - ١٠٨

  . ی ذھن الھی مرید است الھی خودش آشنا می سازد و خود امام تجلّبا ذھن 
  

درست است کھ ایمان امر قلبی است ولی فقط مؤمن است کھ بواسطھ نور ایمانش حضور ذھن الھی را  - ١٠٩
در خود می یابد و طالب برقراری رابطھ با آن است و این ھمان طلب معرفت نفس است کھ بھ یاری امام ممکن 

 آدمی با ذھن الھی ھمان دیالوگ ذھنو لذا یک مؤمن اھل معرفت دارای حدیث نفس است و این . می شود 
حدیث نفس بایستی تحت نظارت امام باشد تا دچار شرک و نفاق و گمراھی نشود و بھ خویش است و البتھ این 

زیرا . ود اشتباه نگیرد خودفریبی مبتلا نگردد یعنی ذھن ابلیسی و تاریخی و عاریھ ای خود را با ذھن الھی خ
ھمھ ذھن ھا حامل و حاوی این اندیشھ ھایند و اتفاقاً یکی از مھمترین رسالت عارف و پیر طریقت آنست کھ 
سالک را بھ این تشخیص برساند تا ابلیسیت ذھن را با الھیت ذھن اشتباه نگیرد زیرا ھمانطور کھ خداوند بھ 
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و بدون نور امام ھیچکس قادر بھ تشخیص این دو . چنین می کند ذھن آدمی الھام و وحی می نماید شیطان ھم 
  . از یکدیگر نیست 

  
و اصلاً بھشت و دوزخ و برزخ و طبقات . آدمی سوار بر امواج اندیشھ خود بھ بھشت یا دوزخ می رسد  - ١١٠

  . آن چیزی جز صورت مطلق اندیشھ ھای انسان در جھان نیست یعنی اندیشھ ھای بصری 
  

و این ھمان راز دیالوگ . رآن می خوانیم کھ ھیچکس بھ تنھائی بھ بھشت یا دوزخ وارد نمی شود در ق - ١١١
  . است کھ مھد ظھور اندیشھ برای عامھ مردمان می باشد 

  
اھمیت سرنوشت ساز روابط اجتماعی از اھمیت امواج اندیشھ است کھ در دیالوگھا رخ می دھد و طرفین  - ١١٢

  . بھ سوی بھشت یا دوزخ و یا برزخ و طبقات آن رابطھ را با خود می برد 
  

فقط انگشت شماری از انسانھا در طول تاریخ موفق بھ برقراری رابطھ و دیالوگ با ذھن الھی خویش  - ١١٣
و مابقی بھ . شده اند کھ اینھا ھمان انبیاء و اولیاء و عارفان واصل بوده اند کھ ربّشان خود االله بوده است 

و این ھمان اساس امامت در آخرالزمان . انسانھا قادر بھ رابطھ با ذھن الھی خود می شوند یاری یکی از این 
  . است 

  
و . بھ زبان ساده آنچھ کھ در مقابل روی خود بعنوان جھان می یابیم صورت اندیشھ و ذھن الھی ماست  - ١١۴

  . آنچھ کھ در ذھن خود می شنویم صدای جھان است کھ عین اندیشھ ماست 
  

آنچھ کھ در ذھن جریان دارد تماماً الھامات غیبی و کلام االله ھستند کھ یا بواسطھ خداوند و اولیای او بھ  - ١١۵
لی ھدایت بخش و دومی اوّ. کھ شیاطین ھم فرستاده ھای خدایند . تبادر می شوند و یا بواسطھ شیاطین ذھن م

  . اندیشھ نیستند و اینھا چیزی جز جریانات .  اند گمراه کننده
  

 گمراه می تفکّر ھدایت می شوند و کافران ھم بواسطھ تفکّرطبق کلام خدا در کتابش مؤمنان بواسطھ  - ١١۶
  . و این دو نوع رشد و تکامل و حرکت بسوی خداوند است راه نوری و راه ناری . شوند 

  
ساقط می شود و بھ انسان فاقد اندیشھ ھرگز از حیوانیت فراتر نمی رود و بلکھ بتدریج از حیوانیت ھم  - ١١٧

و این از ویژه گی موجودی بنام انسان است کھ بی اندیشھ نابود می . جمادیت و حتی پست تر از آن می رسد 
  !ھر کھ خود را نشناخت نابود شد : شود کھ 

  
 است و اگزیستانسیالیزم مطلق آنچھ می گوئیم بھ زبانی ھمان ایده آلیزم مطلق است و اومانیزم مطلق - ١١٨
  . و از نظر خود ما رئالیزم مطلق است . است 

  
ما می . ت ھای علمی است برخی می گویند کھ دعویھای فلسفی و ھستی شناسی شما فاقد اعتبار و حجّ - ١١٩

. م بر علم است گوئیم آنچھ را کھ شما علم می نامید از نظر ما فاقد اعتبار و حجت ھای عقلانی است و عقل مقدّ
ش و بدون علوم و فنون زیستھ است و اینک فقط یکی دو قرن است کھ علوم فنی را و آدمی ھزاران سال با عقل

و میزان . با زندگی آمیختھ و زندگیش جھنم شده است و ھمین حجت کافی بر غیر علمی بودن این علوم است 
  . ما عقل و انسان است نھ علوم و فنون و محاسبات اقتصادی 

  
 است کھ ذھن آدمی را بھ تسخیر خود آورده است و انسان را بھ علوم و فنون مدرن القای شیطانی - ١٢٠

 انسانی بودن و ضد وجودی بودن و ضد علمی بودن این علوم ھمین حجت کافی بر ضدّ. نابودی می کشاند 
  . است 

  
ھیاتش بلکھ بواسطھ محسوسات از الٰ انسان اندیشھ محض است نھ فقط بواسطھ معنویات وعرفانیاتش و - ١٢١

عاشق شدن انسان بر جھان و جھانیان حاصل این امر .  بوھا و اصوات و ابعاد و طعم ھا و لمس ھا رنگھا و
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عشق بزرگترین . است کھ انسان بواسطھ اندیشھ اش مطلق را در ھر لمس و حس و صدا و رنگی درمی یابد 
شری را دارا دلیل بر مطلق بودن اندیشھ و ذھنیت است وگرنھ حیوانات ھم عاشق می شدند چون حواس ب

پس عشق کھ واقعھ ای . اندیشھ کارگاه مطلق سازی است . کھ حیوانات ندارند اندیشھ است را آنچھ . ھستند 
آیا . مادی است ک مغزی است کھ مطلق سازی محسوسات قلبی است تماماً محصول ذھن و اندیشھ و ادرا

  . مفھوم است ؟ این عین رئالیزم انسانی است 
  

ک اسفل ماتریالیزم ا انکار می کنند انسان را و واقعیت را انکار می کنند و لذا در درآنانکھ عشق ر - ١٢٢
  .  عقل خود را از دست می دھند و تبدیل بھ جانوری دیوانھ می شوند سقوط می کنند و

  
عشق در آدمی حتی عشق شھوانی و مادی نیز حاصل لحظھ ای گفتگو و ارتباط ذھن عدمی با ذھن الھی  - ١٢٣

  .  خویشتن و یا در غیر خویش است در
  

  . ذھن الھی در انسان کارخانھ پدیده شناسی محض و مطلق است کھ ھر پدیده ای را الھی می کند  - ١٢۴
  

از این منظر حتی صفاتی چون بخل و حسد و کبر و سلطھ گری و جھانخواری بشر حاصل کارخانھ  - ١٢۵
  . ء و دستیابی بھ منشأ این مطلق نشان دھد مطلق سازی ذھن است منتھی بدون آنکھ راھی بسوی ارضا

  
ھم طعم مطلق می چشاند کھ فرمود ذھن الھی در انسان بسیار کریم است و حتی کافرترین انسانھا را  - ١٢۶

این کرامت ھمان عشق است در انواع و درجاتش کھ حاصل لحظھ ای مطلق " بھ آدمیزاد کرامت عطا نمودیم"
  .  و مطلق بوئی و مطلق چشائی و لمس مطلق است فھمی و مطلق بینی و مطلق شنوی

  
  . ات تن آدمی حضور دارد این حضرت مطلق ھمان جریان اندیشھ است کھ در ذرّ - ١٢٧

  
و اینست عاشقی کھ عارف نباشد و بسوی عرفان حرکت نکند حتماً سقوط می کند و این سقوط از قلھ  - ١٢٨

  . قاف مطلق است 
  

ھ ای مجازی یا حقیقی ، زمینی یا آسمانی چیزی جز لحظھ ای ادراک مطلق پس عشق از ھر نوع و درج - ١٢٩
عشق ھمان فھم مطلق است کھ خون را بجوش می آورد و اعصاب و روان و . در جریان اندیشھ مطلق نیست 

عشق لحظھ . حواس و دل و جان را انقلابی و مطلق پرست می کند و دیگر بھ ذھن عدمی خود بھائی نمی دھد 
  ) . الھی ( وجود است در گفتگوئی با ذھن وجودی ای درک 

  
ولی من می گویم عقل مطلق است یعنی عقل کل و کامل .  بقول سھروردی عشق ھمان عقل سرخ است - ١٣٠

  . بھ آنی 
  

  .  عقل کل است زیرا عاشق کامل است و این دو یکی است )ص( محمّدچرا  - ١٣١
  

بھشت . ق کامل را جھت ارضای کامل تدارک می بیند کھ عشبھشت یکی از محصولات عقل کل است  - ١٣٢
  . سرزمین مطلق است چرا کھ قلمرو اراده کن فیکون برای انسان است کھ ھر چھ بخواھد شود 

  
ست بواسطھ ا خود جدا و طرد و لعن شده یا دوزخ محصول ذھن عدمی است کھ از ذھن وجودو امّ - ١٣٣

و این نیز مطلق دیگری است محصول . د شدن است در حین بودن و دوزخ قلمرو تجربھ نابو. رش تکفیر و تکبّ
  . اندیشھ عدمی آدم 

  
 بھ تحقق کامل )ص( محمّددین و اندیشھ دینی راه مطلق سازی ھستی است و این مقصود بدست و اندیشھ  - ١٣۴

  .  نیست محمّد –و قرآن کھ مطلق اندیشھ است چیزی جز دیالوگ متقابل االله . پیوست 
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ن مملو از ایده ھا و اندیشھ ھای مطلق است و صفات خداوند ھر یک مطلق است و لذا عین ذات قرآ - ١٣۵
  .و انسان قرآنی نیز مطلق است چون امام مبین . است 

  
و اما مطلق ترین فرقھ ھای قرآنی ھمان شیعیان ھستند و مطلق ترینشان شیعھ موسوم بھ غالیھ است و  - ١٣۶

  . انسان مطلق و اسلام مطلق است ھی کھ بھ مثابھ ظھور علی اللّ
  

در قرآن ھر موجودی یک آیھ الھی است کھ بایستی آدمی بواسطھ اندیشھ مطلق در این آیات خداوند را  - ١٣٧
 نخستین انسانی از این امت است کھ بھ )ع(و علی . پس قرآن کتاب پدیده شناسی مطلق و ناب است . دیدار کند 

ساخت و مکتبی مطلق بنا نھاد و لذا قیامت را برپا ساخت یعنی عرصھ ای مقام مطلق رسید و جھان را مطلق 
  !لقاءاالله : را کھ جمال مطلق آشکار می شود 

  
  . جمال اندیشھ مطلق و مطلق ترین اندیشھ ھاست . لقاءاالله جمال ذھن الھی انسان است  - ١٣٨

  
آنچھ کھ تقوا نامیده می . د نن ندارھمھ احکام و آداب مذھبی رسالتی جز تحریک اندیشھ الھی در انسا - ١٣٩

  . شود پرھیز از ذھن عدمی است تا ذھن الھی خلاق شود 
  

 این ھمان –" مؤمنان ما در مطالعھ قرآن با خداوند دیدار می کنند " حدیثی از ائمھ اطھار می گوید  - ١۴٠
و لذا .  حاصل می آید  در آیاتتفکّرجریان مطلق سازی اندیشھ در عرصھ ادراک بصری است کھ در مطالعھ و 

قرآن ، نور است و اندیشھ را ! آخرین کتاب خدا در نزد بشر قرآن نام دارد یعنی کتاب خواندن و اندیشیدن 
  . و این تجربھ شخصی بنده در قرآن است . نورانی ساختھ و چشم ذھن را می گشاید و دیدار حاصل می آید 

  
الفاظ مبتلا شده و کورتر ) سیاھی ( ن اندیشھ نمی کنند بھ سواد ا آنانکھ قرآن را می خوانند و در آو امّ - ١۴١

  . قرآن کافران را گمراه می سازد : می شوند و لذا گمراه می شوند کھ فرمود 
  

 توأم نباشد بر ظلمت و جھالت می افزاید و حجابی می شود بین ذھن عدمی و تفکّرھر مطالعھ ای کھ با  - ١۴٢
  . علم حجاب اکبر است : و ھمان است کھ رسول ما می فرماید کھ . ست در قرآن و این علم بغی ا. ذھن وجودی 

  
 جھل و اشد نور و اشد تاریکی و اشد ظلم و اشد عدل و اشد مھر و اشد قھر و  علم و اشدّاز قرآن اشدّ - ١۴٣

ندیشھ مطلق اشد ایمان و اشد کفر و اشد لطف و اشد شقاوت و اشد صدق و اشد نفاق حاصل می آید زیرا قرآن ا
حاصل دیالوگی مطلق .  با ذھن الھی است بھ تمام و کمال و جمال محمّدزیرا حاصل دیالوگ ذھن عدمی . است 

  .  بصری با مطلق –یک دیالوگ کامل سمعی . با جمال مطلق 
  

اسلام مذھب انسان مطلق است کھ جناب حضرت مطلق از چنین انسانی بھ وجد آمده و بخودش تبریک  - ١۴۴
  . ید و از مطلقیت خویش فراتر می رود و فتبارک االله و االله اکبر می شود می گو

  
االله را از وادی عدم عمائی اش بھ ، در عشقی مطلق االله اکبر ، خدا نیست بلکھ انسان مطلق است کھ  - ١۴۵

. لی است  و عمحمّداالله اکبر حاصل دیالوگ .  و علی را می گویم محمّد. عرصھ لقاء و جمال مطلق آورده است 
 و علی چیزی جز تجسم اندیشھ این دیالوگ نیست کھ این دو را در آسمان ھفتم بھ محمّدو لقاءاالله و معراج 

 و علی است و آنکھ آنان دیدار کردند محمّدخدا فقط خدای . دیدار با جمال و کمال مطلق یکدیگر رسانیده است 
  . در جریان عشق و اندیشھ مطلقی کھ با یکدیگر داشتند 

  
 این حدیث قدسی کھ در انجیل ھم آمده است و –" در ازل خدا یک کلمھ بود و آن کلمھ ھم خدا بود "  - ١۴۶

ھزاران سال آدمی درباره این کلمھ اندیشید تا در اندیشھ اش . تورات ، دال بر درستی ادعای مورد بحث ماست 
 و علی و محمّدآنچھ کھ . ال مطلق آفرید و دید این اندیشھ آدمی بود کھ کلمھ خدا را در جم. او را شناخت و دید 

عارفان دیدار کرده اند و بشریت در قیامت کبرا دیدار می کند چیزی جز جمال کلمھ االله نبوده و نیست و نخواھد 
  . ن و وجود یافتھ است کلمھ ای کھ در کارگاه ذھن آدمی آفریده و تعیّ. بود 
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  . ھشت ھا و دوزخ ھا تصویر اندیشھ کلمھ االله است کل جھان ھستی و زمین و آسمانھا و ب - ١۴٧

  
عشق ھمان . آنانکھ اندیشھ را در مقابل عشق تحقیر و تعطیل می کنند نھ اندیشھ دارند و نھ عشق  - ١۴٨

  . اندیشھ مطلق است 
  

آنچھ کھ قابل تحقیر و تعطیل است نھ اندیشھ پرستی کھ فن پرستی است ھر چند کھ فنون ھم محصولات  - ١۴٩
  . ندیشھ ھای حقیر است و حاصل تحقیر اندیشھ است ا

  
تکنولوژی مدرن محصول ذھن عدمی منفک از ذھن الھی است کھ بواسطھ ذھن الھی تکفیر و لعن شده  - ١۵٠

و لذا حیات تکنولوژیکی تجربھ نابودشده گی انسان است تا . و بھ درک اسفل افتاده است کھ آستانھ عدم است 
پس ذھن عدمی نیز دارای ذاتی الھی است و بھ ذھن الھی بازمی گردد کھ انّا الله . ماید بھ ذھن الھی خود روی ن

  !و انّا الیھ راجعون 
  

  . ذھن عدمی در انسان ھمان عدم است کھ مد نظر خدا قرار گرفتھ است و سایھ وجود است  - ١۵١
  

 این ندای ذھن –قرآن " ن من خدای یکتایم و جز من خدائی نیست پس مرا پرستش ک. بمن گوش بده "  - ١۵٢
  . الھی بھ ذھن عدمی انسان است 

  
بنگرید کھ کل . اندیشھ ، عجیب ترین و جادوئی ترین صنعت و ھنر و علم خداوند در نظام ھستی است  - ١۵٣

، انسان را جھان صغیر و جھان ) ع (کائنات با آسمان ھفتگانھ اش در ذھن آدمی حضور دارد و اینست کھ علی
  . رابطھ این صغیر و کبیر کل اسرار است . یر می نامد را انسان کب

  
. بھ زبان ساده کل عالم ھستی بھ لحاظ مادیت و موجودیت فشرده شده و تبدیل بھ مغز آدمی شده است  - ١۵۴

این . پس خود ذھن و مغز آدمی پدیده ای مطلق و مطلقِ  مطلق است . اندیشھ حاصل این تراکم مطلق است 
کار .  انقباض و فشرده گی تجسم می یابد بایستی باز شود و انبساط یابد و عین جھان شود مطلق کھ در معنای

  . اندیشھ اینست 
  

 عبارت است از سیاه چالھ. دمی یاری می رساند فضا بھ درک ماھیت مغز آ درک نظریھ سیاھچالھ ھا در - ١۵۵
 و لذا ھمھ کائنات حجم واحد و محدودھکشان در یک ادغام و تراکم و انقباض دھھا ستاره و سیاره و بلکھ ک

د و ھیچ نوری از آن خارج نمی بسوی این نقاط جذب می شوند و این نقاط بھ مثابھ میخ ھای کائنات ھستن
و بیھوده نیست کھ انسان . حال تصور کنید کھ کل کائنات در حجمی بھ اندازه مغز آدمی متراکم شده است . شود

این بدلیل سازمان و .  خداوند جھان ھستی را بھ تسخیر انسان آورده است کامل را قطب عالم امکان گویند و
این جاذبھ ھمان . این مغز انسان است کھ ھستی را بسوی خود می کشاند . جنس و ماھیت مغز انسان است 

  . ادراک و اندیشھ گری است 
  

فجار برسد و این انفجار منجر بھ اندیشیدن بمعنای بمباران کردن مغز است تا بھ حد اشباع کھ رسید بھ ان - ١۵۶
  . دیدار با جمال مطلق ھستی و ھستی مطلق می شود 

  
پس کل عالم ھستی حضور خداست و اما جمال واحده او . جز خدا وجود ندارد و وجودی جز خدا نیست  - ١۵٧

ند جمال یعنی مغز آدمی چنان خلق شده کھ بتوا. جز در مغز آدمی کھ فشرده عالم ھستی است درک نمی شود 
  . واحده ھستی را مشاھده کند 

  
  . ی سازد بمباران مغز جز بواسطھ کلمھ االله ممکن نیست تا مغز جمال االله را متجلّ - ١۵٨
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و لذا گفتھ شده .  درباره خداوند است کھ بھ جنون و کفر نمی انجامد تفکّراندیشھ درباره اندیشھ تنھا راه  - ١۵٩
پس ذھن شناسی . و خود آدمی ھمان ذھن اوست .  شناخت و نھ بالعکس است کھ ھر کھ خود را شناخت خدا را

  . خود در خود و بواسطھ خود بھ خداشناسی می رسد تا خدابینی 
  

پس ذھن آدمی حضور مطلق و جمالی خداست و لذا صورت این سر ھم ھمانطور کھ خود گفتھ است از  - ١۶٠
  . صورت اوست 

  
  . ست ذھن انسان کارگاه خلق جمال خدا - ١۶١

  
ھر کھ این حقیقت را بھ یقین باور داشتھ باشد محل ظھور خدا می شود و بھ این یقین نمی توان رسید  - ١۶٢

پس من . و این ادعائی بھ ثبوت رسیده است در خود اینجانب بھ کرّات . جز از طریق اندیشھ درباره این حقیقت 
  . عای خویشم ت درستی ادّخود حجّ

  
.  عدم در مغز است ھمانطور کھ شرحش گذشت –اندیشھ و کل جریان ذھنیت بشری سنتز دیالوگ وجود  - ١۶٣

  !ای برادر تو ھمھ اندیشھ ای : این کارگاه خلقت روحانی انسان است و این سخن مولانا بھ حق است کھ 
  

ژی نیز تکنولوژی کل تکنولو. تمدن بشری نیز تمدن اندیشھ است . تاریخ بشری تاریخ اندیشھ است  - ١۶۴
  . اندیشھ است بمعنای برون افکنی اندیشھ بقصد سلطھ بر جھان و تبدیل آن 

  
  . مذھب بمعنای راھی کھ عدم بسوی وجود می پیماید . کل مذھب نیز مذھب اندیشھ است  - ١۶۵

  
اندیشھ ) شھودی ( پس اندیشھ جمالی . ی و جمال کل سیر تکامل اندیشھ از کلمھ و معنا است بسوی تجلّ - ١۶۶

  . ای کامل است ھمانطور کھ کمال جھان ھم قیامت کبراست کھ عرصھ ظھور کلمھ االله است 
  

این تلاش عابد " خدای را چنان عبادت کن کھ گوئی می بینی اش "  مصطفی می فرماید محمّدرسول ما  - ١۶٧
ن امر رسول اساس ھمی. برای بصری کردن اسمای سمعی و کلامی است تا تصویر کلمھ االله کھ ذات است 

دیگری از حضور امام در نماز مأموم است و لذا در نماز امامیھ تصویر صورت امام در اقامھ نماز امری واجب 
است و بدون آن نماز خودبخود بواسطھ حضور اجنھ و شیاطین و وسواس الناس و خناس و اندیشھ ھای کلامی 

) تجلّی ( تصویرش در ذھن و دل و مقابل نمازگزار باطل می شود و معضلھ شکیّات نماز بدون وجود امام و 
بنابراین تصویر جمال امام و عارف رھنما در مقابل دیدگان مؤمن نمازگزار تنھا راه . ھرگز قابل حل نیست 

تحقق امر رسول در باب عبادت است زیرا امام وجھی از وجھ االله است و از درب جمال امام است کھ نماز برای 
تحول . این جھادی برای تحوّل کلمھ االله بھ لقاءاالله است . معراج می شود و لقاءاالله در مراتب مؤمن مترادف با 

پس این ھمان . و این کل راه بین دانستن تا دیدن است راه بین علم و عرفان . اندیشھ سمعی بھ اندیشھ بصری 
پس نمازگزار . ه خلقت است از ازل تا ابد پس نماز عارفانھ کارگا. واقعھ خلقت ازلی است از کلمھ االله تا لقاءاالله 

. ھی انسان است پس نماز ھمان واقعھ خلافت اللّ. او در حال خلق جھان است . باید بداند کھ در چھ کاری است 
  . نماز کارگاه اندیشھ مطلق است . و این ھمھ از جریان ذھن و اندیشھ مطلق است 

  
خداوند نور چشم مرا در نماز قرار "  مصطفی می فرماید محمّدی سلطان تبدیل کلمھ االله بھ لقاءاالله یعن - ١۶٨

خلق . ی در نماز قادر بھ خلق جمال از کمال است یعنی خلق صورت از کلمھ محمّدو این یعنی چشم " داده است 
ت است یعنی ختم کننده خداپرستی کلامی و  ختم کننده نبوّمحمّدو این قیامت کبراست و لذا . وجود از عدم 

  . مان ی و برپا دارنده قیامت پنجاه ھزار سالھ در آخرالزّسمع
  

و پایان بخش . ل کلمھ بھ جمال است تاریخ تحول کلمھ االله بھ لقاءاالله کل تاریخ ھستی ھمانا تاریخ تحوّ - ١۶٩
این پایان بخش ھمان آغازگر نیز ھست کھ ھمو می .  است و لذا معروف بھ خاتم است محمّداین تاریخ ھم 

 می فرماید کھ محمّداین ھمان کلام خداست کھ بھ " ھنوز آدم در میان آب و گل بود کھ من نبی بودم  " فرماید
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آن کلمھ و اندیشھ ای در ذھن خدا در  " محمّد" پس " . را بیافرینم ھیچ چیزی نمی آفریدماگر قرار نبود کھ تو "
  . ھمان عنصر خلّاق در ذھن خداست  " محمّد" یعنی کلمھ . وادی عماء بود کھ باعث خلقت عالم ھستی شد 

  
کارخانھ ذھن و اندیشھ گری بشر با کلمھ االله آغاز بکار می کند ھمانطور کھ ھر کودکی با این سئوال  - ١٧٠

و ! از کجا آمده ام و چھ کسی مرا آفریده است : شروع بھ اندیشیدن می کند و ذھنیت در او خلاق می شود کھ 
اندیشھ دچار شد کھ از کجا آمده و بھ کجا ھر کھ بھ این : رم می فرماید کھ  اکاینست حدیثی منسوب بھ رسول

  . یعنی خلقتش آغاز شده است خلقت روحانی اش . می رود ، رستگاریش آغاز شده است 
  

ھمھ سئوالات ذھن بھ کلمھ خدا می انجامد و این کلمھ سرآغاز خلقت جدید و روحانی انسان است اگر  - ١٧١
این کلمھ آدمی را یا بھ لقاءاالله می رساند و یا وجھ االله کھ ھمان امام زنده است و درب لقاءاالله . پیگیری شود 

  . می باشد 
  

اگر کلمھ االله در ذھن آدمی تمامیت ذھن عدمی را تسخیر و تبدیل نکند و منیّت را ذوب نسازد ذھن بھ  - ١٧٢
 درک اسفل السافلین بشر است خدای لعن شدگی تسخیر ابلیس می آید و تبدیل بھ خدای ابلیس می شود کھ خدای

و چنین ذھنی در عداوت و انکار با موحدین قرار می گیرد ھمانطور کھ خدای ملایان بنی اسرائیل . در دوزخ 
  . چنین شد 

  
ت دو شعاع از ل می داند کھ نور دین و محبّ مصطفی ، عقل را نور اوّمحمّدبیھوده نیست کھ رسول ما  - ١٧٣

زیرا عقل ھمان اراده بھ . این نور اندیشھ است زیرا عقل از ارکان ذاتی اندیشھ خلاق است . ت تجلی آن اس
تسلیم نمودن ذھن عدمی بھ ذھن الھی است و در این تسلیم و ارادت است کھ کارخانھ اندیشھ خلاق می شود و 

  . ت  و محبّت نخستین محصولات این کارخانھ اند و سپس فرقان و عرفان از بطن دیندین و محبّ
  

 در خویشتن بوضوح می بیند کھ این واقعھ چیزی جز بھ تفکّرھر کسی با زیر نظر قرار دادن جریان  - ١٧۴
این ھمان رابطھ ذھن عدمی . محضر استاد و عقل کل رفتن و گفتگو و مشاوره با او نیست و یا مناظره و جدال 

 تفکّرساعتی :  می فرماید )ع(و اینست کھ علی . رفتن ذھن آدمی بھ محضر ذھن الھی . با ذھن وجودی است 
. است )  در احوال خویشتن تفکّر( برترین عبادات معرفت نفس : و یا می فرماید . برتر از سالھا عبادت است 

.  است تفکّر است و عبادت حقیقی و عارفانھ صد البتھ برترین نوع تفکّرپس درمی یابیم کھ عبادت از جنس 
. ای پرستش اگر بواسطھ شناخت نباشد امری مھمل و خرافی و بلکھ مالیخولیائی است چرا کھ عبودیت بمعن

 است و اینست کھ دین یکی از انوار عقل است و وحی ھم یکی از عالیترین تفکّرپس عبودیت از محصولات 
  .  است تفکّرنوع گفتگو با ذھن الھی است پس نوعی 

  
 در جریان اندیشھ بھ دیدار با جمال ذھن الھی نائل آمد و این  را عقل کل گویند ؟ زیرا)ص( محمّدچرا  - ١٧۵

  . کمال اندیشھ و عقل است 
  

آنان کھ بین عقل و دین و بین وحی و اندیشھ تفاوتی ذاتی قائل ھستند دچار شرک و نفاق می شوند  - ١٧۶
ھمان اندیشھ شھودی و کمال اندیشھ . دین کمال عقل است و وحی ھم کمال اندیشھ است . ھمانطور کھ شده اند 

  . است کھ کمالش لقاءاالله است در مراتب ) بصری ( 
  

و در نقطھ مقابلش اینست کھ بھشتی جز معرفت " دوزخی جز بی معرفتی نیست " می گوید ) ع(علی  - ١٧٧
 است کھ ذھن را مبدل بھ ظلمات می سازد و در چنین ذھنی ھمھ تفکّردر حقیقت دوزخ ھمان تعطیلی . نیست 
ت از شیطان است کھ بصورت بارقھ ھائی شتابزده و حریصانھ و ھراسناک بھ مغز متبادر می شود و فرد القاعا

دربی از دوزخ می شود کھ ظلمت است را بھ اعمالی کورکورانھ و ظلمانی می کشاند و ھر عملی موجب گشایش 
  . و آتش است 

  
ی گیرد در ظلمات می افتد و لانھ شیاطین ذھن عدمی چون در انکار و تکفیر نسبت بھ ذھن الھی قرار م - ١٧٨

در چنین انسانی آنچھ ھم کھ عقل و خرد و اندیشھ . و اجنھ می گردد و ارادۀ فرد بکلی بھ تسخیر در می آید 
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نامیده می شود داده ھای علمی ــ فنی ــ اقتصادی ـ سیاسی ــ بھداشتی ــ درمانی از بیرون است و اراده اش 
است کھ دم بھ دم باطل می شوند و در نھایت این ذھن ظلمانی نیز دیوانھ می گردد و حتّی بازیچۀ این داده ھائی 

و بی این نیھیلیزم حاکم بر جھان مدرن است کھ مکتب اصالت پوچی . در قبال این داده ھا ھم پاسخگو نیست 
یک این نوع عاقبت سیستمات.  است کھ گاه مکتب عشق و حال ھم نامیده می شود دمی مزاجیارادگی و دم

این غایت ایدئولوژیکی ذھن . ذھنیت شیطان پرستی است کھ در عصر جدید در ھمھ جای جھان دیده می شود 
  . ظلمانی است 

  
) ذکر(  ھمۀ حقایق پیشاپیش گفتھ شده است و ھمۀ اسرار عیان گردیده است و کار آدمی کشف و بازیافت- ١٧٩

و مخزن این حقایق و اسرار ھمان ذھن . روحانی انسان آنھاست و این ھمان واقعۀ خلقت جدید است خلقت 
تو خود برای خواندن کتاب " این ھمان کتاب وجود است کھ . این ھمان لوح محفوظ است . الھی در بشر است 

قرآن ــ  آنچھ کھ علم حقیقی ، حکمت و عرفان و فرقان و قرآن و کشف و شھود و " وجودت کافی ھستی 
" ذکر" صل این بازخوانی است و بازجوئی از ذھن الھی خویش کھ در یک کلمھ معراج خوانده می شود حا

  . نامیده شده است و تمام احکام دین برای رسیدن بھ این ذکر است 
  

لقاء االله طیف ذکر است زیرا آدمی قبلاً با خدایش در لحظۀ الست دیدار و  تا معراج تفکّر از ابتدائی ترین - ١٨٠
ل بھ و متأسفانھ ھمۀ احکام دین و شریعت در نزد عامۀ بشری خود مبدّ. ھ یاد آورد کرده است و باید آنرا ب

ھدف شده است و ذکر از یاد رفتھ است و این مھلکترین نوع بت پرستی است کھ بھ اشد کفر یعنی نفاق می 
 این احکام دل و دین و ذکر ھمانا ترک یکبارۀ ھمۀبنابراین مھمترین اقدام نجات بخش و حیات بخش . انجامد 

این احکام بت شده ثقیل ترین و ظلمانی ترین و شقی ترین حجابھایند از نماز . سھوی و بت پرستانھ می باشد 
ترک ھر آنچھ کھ مُھر و . و روزه و حج و خیرات و مبرات و ادعیھ و زیارتھا و تعزیھ ھای مذھبی و غیره 

ھ رسول ما می فرماید کھ زنا و ربا و خمری کھ نشان مذھب دارد کھ بجای خدا پرستیده می شوند و اینست ک
ولی ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم نمازی کھ پرستیده . بدون شرک بخدا انجام شود تماماً بخشوده می شود 

  . شرک و معصیت نابخشودنی و نعره خدا را بھ ھمراه دارد می شود اشدّ
  

 از جنس وحی و تفکّرمی دھد معلوم است کھ  تابش علم وحی را بھ ذاکرین رجوع وقتی خداوند در ک- ١٨١
م بر دین است و پس عقل مقدّ. درجھ ای از وحی است ھمانطور کھ رسول ما ، عقل را وحی بدن می نامد 

 و تعقل و تذکر تفکّرو لذا قرآن تماماً اصول و ارکان و الفبای .  و ذکر است تفکّراعتبار وحی ھم بھ عقل و 
 عامھ خارج می کنند از تفکّربھ فکر و ذکر است و آنانکھ قرآن را از قلمرو و لذا ھمۀ قرآن دعوت است 

مصادیق سد کنندگان راه دین ھستند و دکان داران دین کھ جز رونق و استمرار این دکّان ھمّ و غمّ دیگری 
اینان بانیان . اینان نگران گمراه شدن مردم نیستند بلکھ نگران بیدار شدن آنھایند و کسادی دکّان خود . ندارند 

  . تاریخی تجارتی بس پیچیده بنام شریعت ھستند 
  

 مطلق نگری و آرمان خواھی و آرزو پرستی ھای بشر و حرص بی پایانش در امور جملھ دال بر مطلق - ١٨٢
  . بودن ماھیت و عملکرد ذھن انسان است 

  
لق بودن کارخانۀ ذھن است  جاودانگی موجودات در عرصۀ گردش و تغییر و تحولات دلیل دیگر بر مط- ١٨٣

ذھن کارخانۀ مطلق . زیرا این ذھن است کھ این جاودانگی را درک می کند و بلکھ آنرا جاودانھ می سازد 
  . سازی و جاودانھ سازی امور است در معنا و مادۀ جھان 

  
مطلق و ذھن ھائی کھ .  میزان اقتدار ذھن ھر کسی ھمان قدرت مطلق نگری و جاوید سازی امور است - ١٨۴

  . جاودانگی را درک نمی کنند تعطیل ھستند و فقط از ذخائر حافظۀ موروثی و عاریھ ای استفاده می کنند 
  

یکی از برجستھ ترین نشان اقتدار در خلاقیت ذھن ھمانا تفھیم و تعلیم حقایق و معارف مطلق و جاودانھ  - ١٨۵
  . بھ دیگران است 
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قایق مطلق و جاودانھ ھستند ولی قادر بھ انتقال و ابلاغ آن بھ مخاطب آثار و کتبی کھ دارای مفاھیم و ح - ١٨۶
نیستند دال بر ناقص بودن نویسنده آن است کھ از ذھنی خلاق و مطلق برخوردار نیست و چھ بسا ذھنش تعطیل 

  . این ذھنی است مصرف کننده محض و فاقد تولید . است و جز حافظھ بھره ای دیگر ندارد 
  

آنچھ را کھ "  نیز می فرماید )ع(علی   .بزرگترین جرم و گناه انسان است " خودفروشی " ریم در قرآن ک - ١٨٧
  .ھمین ذھن مطلق آفرین انسان است" خود " این " . از خود می فروشی در دو جھان جبرانی برایش نمی یابی 

  
ست کھ گفتھ ای چگونھ ایار ت و تحریم ذھن سخن بسشما قبلاً در مذمّ" برخی در نقد بھ ما می گویند کھ  - ١٨٨

مذمت و تحریم سابق ما درباره ذھن مربوط بھ ذھن عاریھ ای . " اینک آنرا تا سر حد الوھیت تقدیس می کنی 
ولی این ذھنی کھ . و حافظھ ای و مدرسھ ای و فنّی در قبال دل است کھ کانون ایمان و عشق بھ پروردگار است 

در دل را فیکون می سازد " کن " است کھ مکمل دل می باشد و امر از آن سخن می گوئیم ذھن الھی و خلاق 
و جمع دل و . از پروردگار است و ذھن ھم مجری این امر می باشد " کن " دل کانون امر . یعنی ذھن آفریننده 

  . ذھن ھمان کارگاه کن فیکون است 
  

ذھن را ھم شامل است و لذا ھم نامیده می شود فقط دل نیست بلکھ " قلب " در قرآن کریم آنچھ کھ  - ١٨٩
نامیده می شود مترادف دل در فرھنگ ماست کھ " د فؤا" آنچھ کھ . م علم و حکمت است کانون ایمان است و ھ

  . قلمرو احساس و عشق محض است 
  

نامیده " ظن " در قرآن کریم ذھن عاریھ ای و حسابی و فنّی کھ صرفاً قلمرو دنیا و دنیا پرستی است  - ١٩٠
ست و لذا خدای ظن ھم کھ خدای عاریھ ای و موروثی و بیرونی است ھمان ھوای نفس می باشد کھ شده ا

  . پرستش آن شرک و معصیت است 
  

نامیده می " روان " است و در فرھنگ فارسی " نفس " در حقیقت آنچھ کھ در قاموس قرآن موسوم بھ  - ١٩١
: ن و فیکون است این ھمان رابطھ بین کُ. اندیشھ شود جریان رابطھ بین دل و ذھن می باشد یعنی احساس و 

  !اراده و عمل 
  

آنچھ ھم کھ تحت عنوان اندیشھ گری در نزد برخی عارفان ما ھمچون مولانا مذموم و مطرود است  - ١٩٢
 عاریھ ای محض است کھ اسیر دنیا و مادیت جھان است و در تاریکی بسر می برد و با – فنی –ذھنیت علیّتی 

  . بیگانھ است و عشق را درک نمی کند یا منکر است ذات ھستی 
  

ترین این کلمات کھ امّ الکلمات است  ماده اولیھ کارخانھ ذھن آدمی ھمان کلمھ است و برترین و خلاق - ١٩٣
  . کلمة االله ھی العلیا " کلمھ االله عالیترین کلمات است " کلمھ االله می باشد کھ قرآن نیز می فرماید کھ 

  
ن کریم آنچھ کھ شرک نامیده می شود کھ نابخشودنی ترین گناھان است پیروی از جھل خویشتن در قرآ - ١٩۴

. و لذا حتی اطاعت کورکورانھ از والدین و جامعھ عین شرک و ظلم نامیده شده است . است یا جھل دیگران 
  .  و تعقل است تفکّرپس کارخانھ شرک زدائی نیز ھمان 

  
 ذھنیت ھمان اطاعت از اموری است کھ ذھن آدمی آنھا را درک و فھم و پس شرک از منظر اندیشھ و - ١٩۵

یعنی ھمھ اعمال عاریھ ای و تقلیدی شرک . تصدیق نمی کند و درباره اش یقین و اطمینان روشن ندارد 
و چون ذھن ھمان . غیر را شریک خویش قرار دادن : نادانی را شریک دانائی قرار دادن : محسوب می شوند 

  .  روح الفکر است پس عین شریک گرفتن برای خداست الوھیت و
  

اطاعت جاھلانھ و صرفاً عاطفی از والدین یا ھمسر نیز در قرآن از مصادیق شرک است و این بدان  - ١٩۶
 و تعقل و یافتن یقین درباره اش بھ فعل تفکّریک امر عاطفی و قلبی را بدون معناست کھ ذھن حق ندارد کھ 

 و روشنائی و باور عقلی آید و تفکّرکھ امر محض دل است بایستی در ذھن بھ عرصھ " کن " یعنی . آورد 
  . سپس عمل شود و فیکون آید 
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 قلبی ھم داریم کھ اشد شرکھاست و لذا پیروی از ھمسر و فرزندان و والدین کھ –پس شرک عاطفی  - ١٩٧

ھمسر و اولاد و نژاد دشمنان دین پیروی صرفاً عاطفی است از آفت ھای بزرگ دین و عقل است و اینست کھ 
ھستند کھ کورکورانھ بر ذھن تحمیل می شوند و ذھن را  زیرا اساس شرکی روزمره و دائمی محسوب شده اند

  . بھ پیروی از جھل می کشانند 
  

یعنی امور و امیال . پس پیروی از عشق کور نیز شرکی عظیم و بلکھ از عمیقترین شرکھا می باشد  - ١٩٨
 و تذکر و تدبّر شوند و سپس اگر بھ حق بودند تفکّریستی بھ کارخانھ ذھن وارد شده و تعقل و عاشقانھ با
در غیر اینصورت ظلم است یعنی ظلمی در حق ذھن است و ذھن را بھ ظلمت و تاریکی می . د نپیروی شو

  ! بخودتان ظلم نمی کنید الا: کشاند و این ظلمی عظیم در حق خویشتن است و معصیتی بر پروردگار کھ 
  

چرا کھ دل آدمی ھمانقدر کھ کانون کُن الھی است می تواند مدخل وسوسھ ھای شیاطین و اجنھ و  - ١٩٩
این . پس نبایستی دربست و کورکورانھ از دل اطاعت کرد . وسواس ناس و خناس باشد کھ اموری ظلمانی اند 

  . ھوای نفس است 
  

 و تعقل می توان ھوای نفس تفکّردمی است پس فقط بقدرت ھوای نفس اصل اعمال کافرانھ و گناھان آ - ٢٠٠
زیرا القاعات شیطانی و جنّی ھم غیبی محسوب می شوند و بھ . را از القاعات و الھامات الھی تفکیک نمود 

پس محک تشخیص امر حق و باطل ھمان . صرف غیبی بودن نبایستی از امور دل کورکورانھ اطاعت نمود 
  . ت است فکر و ذکر و عقل و حکم

  
برخی معلمین اخلاق ، مطلق گرائی ذھن را از انحرافات آن می دانند و در نقطھ مقابلش تعادل را  - ٢٠١

  . پیشنھاد می کنند کھ نوعی التقاط گرائی و شرک آشکار است و عدل نیست 
  

ھمان مقام متعادل و ھمطراز ذھن الھی شود و این ) آدمی ( عدالت ذھنی و فکری اینست کھ ذھن عدمی  - ٢٠٢
ولی تعادلی کھ اکثر معلمین اخلاق در قبال مطلق گرائی ذھن . خلافت اللھی در قلمرو اندیشھ و ادراک است 

  . مطرح می کنند التقاط و شرک بین ذھن عدمی و ذھن وجودی است 
  

نی عالم وجود عالم مطلق است یع. ھمھ معارف توحیدی و اصول دینی مطلق ھستند یعنی جاودانھ اند  - ٢٠٣
رانھ نسبی گری و التقاط عین شرک است کھ مزوّ. ھمھ امور اخلاقی مطلق اند یعنی جاودانھ اند . جاوید است 

  . این تعادل آشکارا شرک و معصیت است . مترادف واژه تعادل قرار می گیرد 
  

 است کھ نھایتاً  و تعقل را می شکند و نام خود را تعدیل می نامد امر شیطانتفکّرآنچھ کھ کمر ذھنیت و  - ٢٠۴
مولّد گناھان مصلحتی است کھ در رأس آن دروغ مصلحتی قرار دارد کھ بزرگترین خصم عقل و علم و اخلاق و 

  . دین است 
  

 خلاق و ذھن الھی است و آنچھ کھ آنرا نسبی تفکّرآنچھ کھ اخلاقیات را مطلق و ذاتی و جاوید می سازد  - ٢٠۵
 نفس است کھ از وسوسھ ھای شیطانی در حریم دل برمی خیزد کھ و مشرکانھ می سازد عواطف کور و ھوای

  . بزرگترین خصم اندیشھ الھی و مطلق گرائی است 
  

آنچھ کھ بین عشق و فسق ، عدل و التقاط ، مصلحت و شرک و نھایتاً امر حق و باطل تشخیص می دھد  - ٢٠۶
  . اری عقل و اندیشھ مطلق است و نھ اندیشھ نسبی و بازیگر و حسابی و باز

  
و از ھمھ مھمتر آنچھ کھ بین دین خدا و دین شرک ملایان و خرافاتیان تشخیص می دھد نیز اندیشھ  - ٢٠٧

  . مطلق و عقل است 
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پس آنان کھ عقل و اندیشھ را تحقیر می کنند تا بھ گمان خود دین و وحی الھی را بالا برند یا حقھ بازند  - ٢٠٨
مان کھ ختم نبوت است کھ کتاب و دین بھ میزان عقل است خاصھ در آخرالزّو یا جاھلند و نمی دانند کھ حقانیت 

  . سنت نیز محکی جز عقل ندارد وگرنھ دعوای بین شیعھ و سنی ھیچ حجتی برای حل و فصل ندارد 
  

 افزوده اند تا بھ گمان خود آنرا تحکیم کرده باشند در) ثقلین ( برخی عقل و اجماع را بر کتاب و سنت  - ٢٠٩
عقل و اجماع عقلانی با کتاب و سنت جمع نمی شود بلکھ . کھ این عین شرک و تذبذب در دین خداست حالی

  . اساس آن است و آن ذھن و اندیشھ مطلق است و نھ نسبی 
  

ھمھ تردیدھا و . شود ھمھ دعواھای مذھبی برطرف می گردد چون حق اطلاق اندیشھ درک و تصدیق  - ٢١٠
و فرقھ ھای مذھبی در اسلام برخاستھ از تحقیر عقل است و ابطال اندیشھ مطلق و تفرقھ ھا و فتنھ ھا در دین 

  . حکمت و عرفان ناب کھ مغز دین است 
  

این خود حجتی آشکار است کھ ھمھ افراد و فرقھ ھائی کھ بر سر دین در طول تاریخ نبرد براه انداختھ  - ٢١١
ند دارای یک نشانھ مشترکند و آن عداوت با عقل و اند و خون مسلمانان مباح کرده اند و جان خود خریده ا

  . فقط عارفان مذاھب ھستند کھ با ھم دعوائی ندارند . عرفان است 
  

عرفان و حکمت توحیدی بارانداز عقل ناب و اندیشھ مطلق و ذھن الھی است و سنگ زیربنای ابدی دین  - ٢١٢
  . خداست 

  
را قیاس نھاده است دارای ذاتی نسبی گرا و مشرکانھ است کھ میزان اندیشھ ) ارسطوئی ( فلسفھ مشاء  - ٢١٣

را بھ ادراک عدمی سابق بھ محک می زند و حاصلش نھایتاً عبث و نیستی است و ) دنیوی ( زیرا ادراک عدمی 
در حالیکھ فلسفھ اشراق ادراک عدمی را بھ ذھن الھی محک می زند یعنی عدم را بھ وجود . نیھیلیزم فلسفی 
  . بلکھ مخلوق را بھ خالق . نھ مخلوق را بھ مخلوق . دم را بھ عدم می سنجد نھ ع

  
حالیکھ بلکھ نیھیلیزم علمی رسیده است درمان بھ نیھیلیزم اخلاقی و اینست کھ فلسفھ مشاء در آخرالزّ - ٢١۴

  . فلسفھ اشراق بھ عشق اخلاقی می رسد و عشق عرفانی 
  

اعتماد ندارند بھ خدا و بھ خود اعتماد ندارند بھ عقل آنانکھ بھ ذھن مطلق و مطلقیت اندیشھ محض  - ٢١۵
و این شامل . اعتماد ندارند زیرا خدا را در خود نمی شناسند یعنی اتکاء بھ نفس ندارند یعنی از خود بیگانھ اند 

  . حال ھمھ پیروان فلسفھ مشاء و قیاسیون می شود 
  

ده می شود حاصل مطلق اندیشی و گوھره مطلق آنچھ کھ قدرت اندیشھ و بلاغت سخن و نفوذ کلام نامی - ٢١۶
  . پرستی در اندیشھ است 

  
البتھ و صد البتھ اسطوره پرستی و پرستش اساطیر موھوم در فرھنگ ملل کھ یکی از بسترھای بروز  - ٢١٧

جنون و جنایت کلان بوده است و اساس تخدیر عقل و اخلاق است نھ تنھا ربطی بھ مطلق اندیشی ندارد بلکھ 
و تاریخیگری در . در نقطھ مقابل آن قرار دارد زیرا اساطیر سر برآورده از تاریخ ھستند نھ اندیشھ درست 

ھمانطور کھ مذاھب تاریخی دشمن درجھ .  توحیدی است رجھ یک اندیشھ مطلق و حزب ناباندیشھ دشمن د
  . یک دین زنده اند و قلمرو شرک در مقابل توحید 

  
  ناب . ی را ناب گرائی فکری می پندارند مرز بین اندیشھ و خرافھ را نمی دانند آنانکھ ناب گرائی اساطیر - ٢١٨

گرائی ھیتلری و بنی اسرائیلی ھمواره در نقطھ مقابل عقلانیت قرار داشتھ است و لذا جامعھ را بسوی جنون 
  . ناب گرائی اسلامی نیز چنین بوده است مثل نھضت طالبان . کشانیده است و جنایت 

  
ق انگاری در امور سیاسی آشکارا یک فرصت طلبی شیطانی برای تخدیر عقل جامعھ جھت بقدرت مطل - ٢١٩

. زیرا ذات سیاست اقتدارگرا بر شرارت و فریبکاری استوار است و لذا تماماً ضد عقلانیت است . رسیدن است 
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 ھمواره بانیان و د و لذارپس مطلق انگاری سیاسی در نقطھ مقابل مطلق انگاری اعتقادی و فکری قرار دا
  . حامیان مطلق انگاری سیاسی مفسدان بوده اند 

  
ولی ھیچ اکراه و اجباری در دین نیست و امور مطلق دینی تا . دین مطلق است و کفر ھم نسبی است  - ٢٢٠

و اتفاقاً امور نسبی . بواسطھ عقل و اندیشھ درک و تصدیق نشوند مقبول نمی آیند و دینی محسوب نمی شوند 
  .  کافران و مشرکان است کھ تماماً جبّار و خفقان زاست جھان

  
آنکھ احکام الھی در شریعت را مطلقاً تصدیق . دین مطلق است ھم در جریان اندیشھ و ھم عمل اخلاقی  - ٢٢١

می کند و تلاش در اطاعت آن می نماید ذھن الھی اش خلاق و زنده می شود و عقل ناب و اندیشھ مطلق 
  . شکوفا می گردد 

  
و این از . در اوامر الھی قرار دادن اساس شکستن کمر اندیشھ الھی و اطلاق عقل است ھر استثنائی  - ٢٢٢

کھ دروغ مصلحتی ذات این شرک ذھنی است کھ الھیت ذھن را خدشھ دار . ھنر شیطانی اندیشھ مشرکان است 
طیف و مصلحت گرایانھ و نسبی و و تعطیل می سازد و ذھن عدمی را بھ دنیا پرستی می کشاند بطرزی کاملاً ل

  .  مشائی –فلسفی 
  

  . ھمھ احادیثی کھ در اوامر و اطلاق الھی استثناء قائل می شوند جعلی اند ، مثل دروغ مصلحتی  - ٢٢٣
  

دروغ مگوئید " از طرفی این حدیث وجود دارد کھ بارھا از جانب رسول و امامان تصریح شده است کھ  - ٢٢۴
دروغ مصلحت آمیز بھ از راست فتنھ :  از طرفی دیگر این حدیث پدید آمده است کھ و" . حتی بھ قیمت جان 

  . دومی جعل و شرک و ابلیسی است کھ حاکمان جور جعل کرده اند ! انگیز 
  

  . دروغ قبل از آنکھ اخلاق و عمل را فاسد سازد عقل و اندیشھ را فاسد و تعطیل می کند  - ٢٢۵
  

  . بدون آن باطل و فاسد می شود و حق اندیشھ ھم مطلق گرائی است ھ ھر چیزی دارای حقی است ک - ٢٢۶
  

آیا ھیچ .  است در زندگی او بھ محک خورده است محمّدصدق و راستگوئی کھ از سنت بنیادین دین  - ٢٢٧
است ؟ ولی می دانیم کھ ابوبکر ت او وجود داشتھ  آنھم در آغاز نبوّمحمّدمصلحت و ارزشی برتر از جان 

 محمّد را در کیسھ ای پیچیده و بر دوش خود حمل می کرد تا از مرگ برھاند چون عاملان قتل محمّد حالیکھدر
و بدینگونھ جان  ! محمّد: این چیست کھ با خود حمل می کنی ؟ پاسخ شنیدند کھ : از ابوبکر سئوال کردند کھ 

  . ندیشھ است این درسی در اطلاق اخلاق و دین و ا.  از سوء قصد حتمی نجات یافت محمّد
  

البتھ برخی از کذابان ، وقاحت و رسوائی را صداقت می نامند تا شرارت خود را تقدیس کنند و  - ٢٢٨
مثلاً زنی کھ خودنمائی می کند صادق نیست بلکھ ریاکار و حقھ باز . دروغھای خود را لباس راستی بپوشانند 

است کسی کھ مفاسد نفس خود را بر زبان می آورد ھمینطور . است زیرا از این طریق دانھ و دام انداختھ است 
  . این استفاده از راستی جھت ناراستی است . 
  

کسی کھ علم و حقیقتی را پنھان می دارد مورد لعنت خداست و آتش دوزخ بر " رسول اکرم می فرماید  - ٢٢٩
و توحیدی چون در میان این بدان معناست کھ اندیشھ مطلق . " او مھیاست و خداوند او را واژگون می سازد 

نزد حکام جور مورد اکراه است بر زبان نمی آید و این ظلمی در حق اندیشھ و حقیقت است و  مردمان و در
کسی کھ آنرا بر زبان نمی آورد در نفس خود واژگون می شود و مورد لعنت الھی است یعنی ذھن الھی در 

پس بایستی حقایق توحیدی و مطلق را بیان کرد و  . وجودش او را طرد و لعن می کند و بھ او پشت می نماید
  . بھ مردم رسانید تا از آن حراست نمود و آنرا خلاقتر ساخت 

  
پس واضح است کھ سانسور و خفقان فکری چھ ظلمی بزرگ و معصیتی بر خداوند و جنگی با الوھیت  - ٢٣٠

ق بھ ھیچ قیمتی حق خودسانسوری و انسانھای خردمند و صاحب ذھن الھی و خلا. او در بشر و جامعھ است 
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ی بھ مثابھ ورثھ و اوصیای دین محمّدندارند و بایستی حقایق الھی را بھ مردم برسانند و اینست کھ علمای امت 
  . ا از شرک او ھستند و برپا دارندگان دین خالص کھ ھمان دین مطلق است و معارف توحیدی و مبرّ

  
لقیت آن است و حق استمرار و تکامل آن تا رسیدن بھ مقام شھود حق اندیشھ و عقل و معرفت ھمان مط - ٢٣١

  . پس آزادی بیان اندیشھ ھای مطلق ، حق اندیشھ است و این حقی دینی است . نیز بیان و ابلاغ آن است 
  

.  پیام اندیشھ خویش بھ دیگران استبلاغت نیز از بلوغ بمعنای رسانیدن. بلوغ یعنی بیان اندیشھ خودی  - ٢٣٢
 شرعی ، ندارد ھنوز بھ بلوغ نرسیده –نکھ ھنوز قدرت بیان اندیشھ خود را جدای اندیشھ ھای عرفی پس آ
  . است 

  
و ھمواره اندیشھ مطلق و بالغ با اندیشھ ھای رایج در جامعھ . پس بلوغ یعنی مطلق اندیشی و بیان آن  - ٢٣٣

  . لحتی است در تنازع است زیرا اندیشھ ھای عرفی مردم تماماً شرک و نسبی و مص
  

 یعنی چون –قرآن "  چون بھ بلوغ رسید از جانب خداوند صاحب کتاب و علم و حکمت شد )ع(موسی "  - ٢٣۴
موسی بھ بیان و آشکار سازی اندیشھ ھای مطلق و غیرعرفی خود پرداخت بھ معارف و حکمت ھای مطلق در  

نی اندیشھ سمعی و کلامی تبدیل بھ بصری و یع. یعنی جمال اطلاق اندیشھ اش را در بیرون یافت . جھان رسید 
این اجر اندیشھ . این ھمان جھان بھ مثابھ انسان کبیر است . و این خلقت اندیشھ است در جھان . شھودی شد 

  . این حاصل آزادی بیان مطلق است کھ انسان بایستی برای اندیشھ خود قائل شود . مطلق و بیان آن است 
  

یا رسول من کافر شده ام زیرا بھ وجود خدا شک کرده : "  نزد رسول ما آمد کھ روزی سلمان فارسی بھ - ٢٣۵
این بمعنای حق آزادی مطلق . " ای سلمان تو کافر نشده ای بلکھ عارف شده ای : " رسول فرمود . " ام 

   . )ص( محمّداندیشھ و آزادی مطلق بیان است در دین 
  

، کافرانھ ترین اندیشھ ھا بھ بحث و ) ع( مدرسھ امام صادق درو نیز در مدرسھ صفھ در خانھ پیامبر  - ٢٣۶
این . و لذا از این دو مدرسھ نخستین عارفان و حکیمان پا بھ عرصھ وجود گذاشتند . مناظره گذاشتھ می شد 

  !آزادی مطلق اندیشھ و بیان مطلق : بمعنای درس آزادی اندیشھ و بیان است 
  

. " ی بھ روزی کھ غیرمسلمانان در اسلام بر مسلمانان سبقت جویند وا: " پیامبر اسلام می فرماید  - ٢٣٧
آزادی مطلق اندیشھ و بیان آن ، یکی از قوانین اسلامی است کھ امروزه غربیان بر مسلمانان سبقت جستھ و 

  . لذا جھان اسلام را بھ زیر سلطھ خود گرفتھ اند و مسلمانان بھ تقلید از آنان می پردازند و این حق است 
  

خلیفھ خداست و آدمی فقط با این حق است کھ بر اندیشھ مطلق و بیان مطلق ، حق ذاتی انسان بعنوان  - ٢٣٨
پس این ادعا کھ . جایگاه ذاتی خود قرار می گیرد یعنی عادل می شود و بھ صلح و وحدت با عالمیان می رسد 

اتفاقاً سانسور . عائی کاذب است اندیشھ مطلق و آزادی مطلق بیان موجب ھرج و مرج و اغتشاش می شود اد
  . و این بھ تجربھ معلوم شده است . و خفقان است کھ موجب اغتشاش و بلوا و ترور می شود 

  
چرا حکیمان و عارفان آرامترین و صالحترین انسانھایند و بھ خموشی می گرایند ؟ بھ دلیل اندیشھ مطلق  - ٢٣٩

  . و بیان مطلق اندیشھ است 
  

در خودش دچار ابطال  و مطلق گوئی ، حق خدا در انسان است و آنکھ این حق را ادا نکند مطلق اندیشی - ٢۴٠
می شود و بقول رسول اکرم در خودش واژگون می شود یعنی دچار طغیان واژه ھا می شود کھ بھ زنجیر 

یعنی " ال لا  " انتقام کلمۀ االله است کھ مطلق ترین واژه ھاست زیرا. این انتقام واژه ھاست . کشیده شده اند 
  . و این مطلق ترین واژه ھا و مفاھیم است کھ موتور محرکۀ ذھن الھی در بشر است ! بود نبود 

  
 آنانکھ کلمات و معارف مطلق خدا را از آسمان ذھن خود بھ زمین نمی رسانند و بھ مردم تحویل نمی - ٢۴١

و این . یند در خود واژگون می شوند دھند و یا بصورت رازوار و اسرارگونھ و سربستھ و شاعرانھ می گو
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 وری و ادا نکردن حق کلمھان شاعر مسلک است کھ شعر و استعاره وسیلھ ای برای خودسانستفکّرعاقبت م
  جان و آبروی خویش ھستند بھ بھانھاالله است و یا فلاسفھ ای کھ شاعرانھ و تمثیلی سخن می گویند و نگران

  ! واژگونسالاری یعنی ھمین .  کرده و اینھا پنھان می دارند ؟ خدا رازش را عیان!رازداری از خدا 
  

 نگارش را بھ" زندگینامۀ ماورای طبیعی من " و " ھستی بایستی "  بھ یاد می آورم از زمانیکھ کتاب - ٢۴٢
 مطلق بود بناگاه کوه قاف حکمت و عرفان در وجودم آتشفشانی شد و زان پس در آوردم کھ بیان مطلق اندیشھ

چون موسی بالغ شد : و بھ یاد آن آیھ در قرآن کھ . تاھی حدود دویست جلد کتاب از وجودم رخ نمود مدت کو
  . بھ او حکمت و کتاب دادیم ) پیامش را ابلاغ کرد(
  

 مطلق و بیان اندیشھ اش مانع می شود ترس از جان و مال و تنھائی و  آنچھ کھ آدمی را از اندیشھ- ٢۴٣
و این . یعنی اعتماد نداشتن بھ وجود مطلق و الھی خویش است .  نابودی است یعنی ترس از. رسوائی است 

  . و خداوند کافران را کھ بھ او بد گمانند حکمت و عرفان و کتاب و فرقان و قرآن نمی بخشد ! یعنی کفر آشکار 
  

لاق آن تا بھ اطدم می افکند و می آزماید  ع وجود می آورد و وجود را بھ مھلکھ مطلق از عدم ، اندیشھ- ٢۴۴
د کھ  امامت می سازحقّصاحبش را می آزماید و لایق درکِ این ھمان اندیشھ ای است کھ خداوند دل . برسد 

ب و پیامبران اولوالعزم حق ما را درک نمی کند الا ملائک مقرّ: " می فرماید ) ع(ت الھی است کھ علی مقام خلاف
  و این مؤمنان ھمان مطلق اندیشانند و مطلق گویان چون . "و مؤمنانی کھ خداوند دلشان را آزموده است 

  . حلّاج ھا و مولوی ھا و ابن عربی ھا 
  

دین و روح بشریت ھستند کھ   مطلق اندیشان و مطلق گویان ھر عصری ھمانا احیاء گران دل و- ٢۴۵
سانی چون گاندی سرنوشت جوامع بشری را دگر ساختھ اند و از اسارت نسبیت ھا نجات داده اند در عصر ما ک

منش نیز چنین اند مثل مارکس و و حتی مطلق اندیشانی کافر.  اند ھا ، شریعتی ھا و خمینی ھا از این دستھ
  . مطلق اندیشی کافرانھ بھ حق نزدیکتر است از نسبی اندیشیدن مشرکانھ . نیچھ 

  
نسبی و مصلحتی و قیاسی  کھ بھ زبان و منطق  و مھلکتر از معارف توحیدی نیست اندیشھ ای مفسدتر- ٢۴۶

مثل بازی با علم . یعنی مطلقی کھ بھ محاق نسبیت افتاده است و بھ بازی گرفتھ شده است . بیان می شوند 
توحید در میان ملایان و بازی با عرفان در میان دراویش بازاری و بازی با عدالت در میان سیاست پیشھ گان و 

  . بازی با عشق در میان شاعران و عوام 
  

 تفاسیر نسبی  مطلق و توحید ناب است کھ بواسطھن و عدالت و عصمت چھار رکن اندیشھ عشق و عرفا- ٢۴٧
است و این عذاب واژگونسازی و مشرکانھ در میان مردم مبدل بھ اشد فساد و نفاق و جنون و جنایت شده 

  . است " ع"و این حق اطلاق حرف .  مطلق در قلمرو بازیھای دنیوی است اندیشھ
  

مطلقیت الفاظ و اصوات و حروف و کلمات الھی را در ذھن و سینھ و حنجره و " سرّ واژه "  در کتاب - ٢۴٨
موجب "  فیکون "دھان آدمی بوضوح نشان دادیم و آشکار کردیم کھ چگونھ واژه ھا در قلمرو بیان و 
ید و انسان را واژگون واژگونی انسان جاھل می شوند و چگونھ از بطن ھر واژه و معنائی ضد آن رخ می نما

  انسان بواسطھیعنی.  واژه ھا و معانی است  قدرت مطلقھھمان راز واژگونسازی انسان بواسطھاین . می کند 
 خیر آتش  شود و بدینگونھ است کھ از اندیشھخود ــ سانسوری اندیشھ و بیانش موجب گمراه سازی خود می

منطق و فرھنگ در تاریخ معاصر جھان است زیرا بشر مدرن این راز نیھیلیزم اندیشھ و . دوزخ رخ می نماید 
بیش از ھر زمانی با مطلق معانی و ایده ھا و معارف خود می جنگد و تلاش می کند تا این امور مطلق را نسبی 

  . و دنیوی و بازیچھ سازد 
  

است کھ عاقبت معارف الھی  انسان با مطلقیت اندیشھ و د دیالکتیک بعنوان یک مذھب فکری حاصل نبر- ٢۴٩
 ارزشھایش رسید و خود ربی حاکم بر جھان ھم بھ ابطال ھمھن غ غربی بھ نیھیلیزم انجامید و در تمدّدر فلسفھ
این مذھب فلسفی را ھگل قداست بخشید و سائر فلاسفھ این مذھب . رخ نموده است ) واژگونسالاری(براندازی 

یق بنیاد حکمت در غرب فرو ریخت کھ نیچھ پیامبر این را مبدل بھ دستگاه منطق علمی خود نمودند و بدین طر
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این حاصل نسبی . می خواند )  پوچی پرستی (فروپاشی سیستماتیک و فلسفی است کھ خود را پیامبر نیھیلیزم 
  . سازی مطلق بود 

  
ر  پیدایش فاشیزم جھانی د نسبی را مطلق نمودند و این زمینھعاقبت  آنھائی کھ مطلق را نسبی کردند- ٢۵٠

لباس مکاتب و ایدئولوژیھای مادی و شبھ مذھبی است کھ در جھان اسلام تحت عنوان حکومتھای اسلامی 
مثل ولایت  .خودنمائی می کند و در جھان غرب ھم تحت عنوان جھانی سازی تسلیحاتی و اتمی مفاسد اخلاقی 

  .  لیبرالھا مطلقھ فقیھ و ولایت مطلقھ
  

نسبی کردن دین و ارزشھای اخلاقی و عقلی و سپس :  دو فاز رخ می دھد این فساد و فاشیزم جھانی در - ٢۵١
  ! مطلق سازی این نسبیت 

  
 نخست دین و اخلاق و فقھ و شریعت را نسبی و مصلحتی و سیاسی و بھ اصطلاح دموکراتیزه  در مرحلھ- ٢۵٢

م مردم بھ نسبی سازی بھ اس. می کنند و سپس می گویند از آنجا کھ امر خدا مطلق است پس ما مطلق ھستیم 
بھ اسم ت ھای بی بنیاد و سکولار را مطلق می سازند یمطلق ھا می پردازند و بھ اسم خودشان این نسب

  .  حکومتھای اسلامی در عصر ما اینگونھ اند و در تاریخ قدیم ھم چنین بودند ھمھ. حکومت خدا بر زمین 
  

و سپس می گویند دین را بایستی مطلق .  از آن نگریزند ل می گویند دین را بایستی نسبی کرد تا مردماوّ - ٢۵٣
. فاز اوّل جمھوری کردن اسلام است و فاز دوم ھم مطلق کردن حکومت است . کرد تا دچار التقاط نشود 

  . در عصر ما دارای چنین داستانی ھستند ...  سوریھ ، ایران ، لیبی ، سودان ، عربستان ، پاکستان و 
  

 خود تصدیق نکند ھمان دین و اخلاق اوامر حق را در دل و جان و اندیشھت ذھن الھی و  آدمی تا مطلقی- ٢۵۴
با تصدیق کردن مطلقیت دین و امر خدا در . نسبی ھم بطور طبیعی از او جاری نمی شود و منافق می گردد 

نفاق می خویشتن است کھ آدمی سوی بھ حق قرار می گیرد و رھرو توحید ناب می شود در غیر اینصورت در 
  ! در نفاق عدم و وجود . در نفاق بین ذھن آدمی و ذھن الھی . افتد کھ چاھی بی انتھاست 

  
 آنچھ کھ مطلقیت دین و امر حق را در تن و جان آدمی جاری و ساری می سازد نھ عدالت این اطلاق - ٢۵۵
 مظھر رحمت مطلقھنسان کامل و مطلق و لذا ا!  خدا در بشر ھ رحمت این مطلق است و رحمت مطلقھبلک

  ! خداست و نھ مظھر عدل مطلقھ 
  

 اصلاً ذات مطلقیت اندیشھ و دین و معرفت و اخلاق بر رحمت خداست زیرا عرش خدا بر رحمانیت او در - ٢۵۶
  . بشر حکم می راند و انسان عرش رحمان است در قرآن 

  
 رحمت وجود مستقر شده  چرا کھ ھستی آدمی محصول مطلق رحمت و ایثار خداست پس عدم آدم بر- ٢۵٧

  . ھی انسان بر عرش رحمان است کھ عشق است است و لذا مقام خلافت اللّ
  

 پس مطلقیت اندیشھ و ذھن الھی در مغز بشری دارای ذات رحمانی و عشق و کرم اوست و اینگونھ - ٢۵٨
چگونھ عدم می است کھ اطلاق حق در انسان تبدیل بھ اخلاق عملی می شود و این اطلاق اخلاق است وگرنھ 

  . تواند بار وجود بکشاند الا بر عرش رحمان 
  

و لذا آنانکھ مطلق را نسبی می کنند عشق را بھ فسق بدل می کنند و این اساس !  پس مطلق یعنی عشق - ٢۵٩
  . ھر گناھی است 

  
دا و این حاصل عدم درک رحمت خ.  آنچھ کھ شرک نامیده شده چیزی جز نسبی سازی امور مطلق نیست - ٢۶٠

  . و این عین وجود ناپذیری و محبت ناپذیری است . و عشق نفھمی بشر است 
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 مصطفی زنا و ربا و میگساری کافرانھ و مطلق را قرین رحمت و بخشودگی و محمّد اینست کھ رسول ما - ٢۶١
  . بھشت می داند ولی عصمت و فقاھت و تقوای مشرکانھ را گناھی نابخشودنی و مستحق دوزخ می خواند 

  
اینست فرق کسی کھ ذات گناه را حلال می کند و شروع می کند بھ جانماز آب کشیدن و کسی کھ گناه را  - ٢۶٢

  . گناه می داند و مرتکبش می شود 
  

 امام نی است کھ برای نخستین بار بواسطھ رحمای ، سخن از روح الفکر و نفس ناطقھ سخن از ذھن الھ- ٢۶٣
 بنابراین. ن آن امام ھمام بھ معنای شکافنده و کاشف ذھن الھی در بشر است باقر بود. تعلیم داده شد ) ع(باقر 

 معرفت نفس  وحدت وجود در تاریخ دانست کھ این فلسفھ را عین مذھببایستی ایشان را بانی علمی فلسفھ
او نخستین کسی است .  مطلق نیز می باشد و بانی و کاشف حضور خدا در ذھن بشری او بانی اندیشھ. نمود 

کھ حضور خدا را در حروف و الفبای زبان بشری آشکار ساخت و انبیاء و اولیای الھی را ذات حروف و الفاظ 
مان تعریف کرده و این ظھور  و علی و فاطمھ و حسن و حسین و سلمحمّددانست کھ کمال این ظھور ذات را در 

  .  مطلق و ذھن الھی در بشر است اندیشھ
  

و امامت او نیز .  بھ ذات فکر راه یافت تفکّرھ بعنوان امام بلکھ بعنوان یک م ن)ع( باقر محمّدامام  - ٢۶۴
 ر یک دربی بھ ذھن الھی و اندیشھ مطلق و نفس ناطقھبرخاستھ از این ره یابی است و سائر امامان نیز ھ

  . نامیده اند و صاحبان ابواب و الباب الھی " باب " رحمانی در بشرند و لذا آنھا را 
  

 عرش خدا در بشر است کھ قرآن ــ   رحمان ھمان ذھن الھی و"  چھ می دانی کھ رحمان چیست ؟ و " - ٢۶۵
  .  اوست نفس ناطقھ

  
ت است و حجت بر این ادعای خود یکی از علل و اسباب رحمانی ختم نبوّ) ع(  این کشف کبیر امام باقر- ٢۶۶
یعنی رھروان . " یق دین من می رسند عقل وحی بدن است و فقط رھروان خودشناسی بھ حقا: " ی کھ محمّد

  ! ذھن الھی در مغز خویشتن 
  

 آنگاه کھ ذھن الھی در مغز خویشتن کشف و درک می شود روح الفکر بر صورت ذھن آدمی نقش می - ٢۶٧
یعنی نفس رحمانی در جسم انسانی . بندد و انسان روح االله می شود و روح در جمال آدمی تجسد می یابد 

  . این حضور و حشر مسیح در بشر است جاری می شود و 
  

عشق و لذا .  بشری بود ود بلکھ درب ظھور روح خدا از ماده فقط یک فرد یا پیامبر نب)ع( مسیح - ٢۶٨
او . و بیھوده نیست کھ در ھمھ جا بھمراه امام زمان در ھر دوران است . بی بھ ذھن الھی است مسیحائی در

  .  عرفانی امام است و این دو امر واحدی است ظھور نفس رحمانی است کھ دوشادوش نفس
  

ین قرآن ــ  ا" و افزون آمد آنکھ نازل کرد فرقان را بر بنده اش تا عالمیان را ھوشیار کند و بیم دھد  " - ٢۶٩
 نزول فرقان کھ ھمان ذھن الھی است در مغز بنده اش تا ھمھ را ھوشیار کیست کھ افزون آمده است بواسطھ

ش رحمان  االله است کھ بر عراین کلمھ! س صاحب ذھن الھی ھستید ای مردمان زین پ:  کھ کند و اخطار دھد
"  ما بود عیسی کلمھ: " لمھ بھ جمال است کھ این افزون آمدن ک. در مغز انسان بھ آستانھ ظھور آمده است 

  قرآن ــ 
  

یست کھ عارفان ما پا بھ پای و بیھوده ن. این عرفان ذھن الھی در بشر است .  کلمھ ای کھ جمال یافت - ٢٧٠
و اینست کھ می فرماید . زیرا از درب مسیح می توان بھ امام رسید . امام شناسی بھ مسیح شناسی پرداختھ اند 

بیھوده نیست کھ می و . قرآن ــ  یعنی او شما را بھ ناجی و امام می رساند . " از روح االله مأیوس مباشید " 
  " . ن مؤمنانند  بھترین دوستانصاریٰ" فرماید 

  
  . پس آنکھ در خویشتن بھ جستجوی خداست بھ امام می رسد . ھمان ذھن الھی است " االله  "  کلمھ- ٢٧١
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و انسان مظھر جمال ذات .  صفات و افعال  االله و ذھن خداست در عرصھھستی نیز ظھور کلمھ کل جھان - ٢٧٢
  . این کلمھ است 

  
 خویشتن طلاق ندھد بھ اطلاق ذھن خود نمی رسد یعنی بھ ذھن الھی  انسان تا تمامیت من خویشتن را در- ٢٧٣

این معنای امامت است کھ اصل اول و آخر اسلام .  االله نمی آید د و مطلق نمی شود و محل ظھور کلمھنمی رس
  . است 

  
عنی و امامت ی. مده است  اسلام یک اصل بیشتر ندارد و آن امامت است مابقی اصولش در سائر مذاھب آ- ٢٧۴

  .  االله یعنی آخر زمان ظھور کلمھ. الزمان  قیامت است و آخر و این عرصھ. ظھور کلمھ االله در مغز بشری 
 

 و .اسلام در عرصھ حیات اجتماعی است بنابراین آزادی اندیشھ مطلق و بیان مطلق نیز از اصول دیگر  - ٢٧۵
  . ساس اسلام است و نھ فرع آن این ھمان امر بمعروف و نھی از منکر است کھ بقول امام صادق ا

  
این . یکی از بزرگترین بدبختی مسلمانان و جھان اسلام فقدان آزادی مطلق اندیشھ و بیان مطلق است  - ٢٧۶

و این . مسلمانان و سلطھ غرب بر جھان اسلام است و غرب زده گی مسلمانان امر علت العلل استعمار زده گی 
پس راز غرب زده گی و سلطھ غرب . ن مشرک در جھان اسلام می باشد بدبختی عظیم برخاستھ از وجود ملایا

  . بر مسلمانان روحانیت شرک است و نھ حکومتھای جور 
  

این حدیث قدسی کھ کلام خدا بھ بشر است ھمان پیام ذھن الھی بھ ذھن آدمی " تنھا شو تا بمن برسی "  - ٢٧٧
این پاک شدن ! پاک شدن از عزیزان و یاران ! شھ دل و اندی: این تنھائی در دو حریم رخ می دھد . است 

موجب نزدیکی دل و اندیشھ بھ عدم می شود تا از آستانھ عدم طلب و عطش وجود رخ نماید و ذھن الھی در 
تا ذھن . آنچھ کھ دلتنگی و داغ فراق نامیده می شود احساس نابود شدن است . بگشاید کھ قلمرو وجود است 

عزیزان جملگی حدود وجودند و احساس وجود . نیابد روی بھ ذھن وجودی نمی کند آدمی عدمیّت را در خود 
چون این حدود برداشتھ شوند بی حدی رخ می دھد کھ احدیت است و جاودانگی و مطلقیت کھ از . می آورند 

این آشکاری .  وجودی از بطن عدمیت ذھن آدمی آشکار می شود –ذات نیستی سربرمی آورد و ذھن الھی 
  . یتاً ھمان لقاءاالله در جھان بیرون است نھا
  

احساس وجود آدمی در عالم خاک ماھیتی برزخی دارد یعنی وجودی متکی بر عدم است یا عدمی وجود  - ٢٧٨
  . تمام فریب خوردگی انسان از این وضعیت است . نما 

  
ی و معنوی و عاطفی ھمھ تعلقات ماد. وجود برزخی انسان وجودی در دیگران است و وابستھ بھ غیر  - ٢٧٩

او عدمی است کھ در موجودیت دیگران احساس وجود می کند و . بشری حریم احساس وجود او در غیر ھستند 
دل آدمی چون دست و دل و اندیشھ از این قلمرو . این احساس فریبنده و اساس ابطال انسان در جھان است 

الب وجودی ذاتی و در خویش می شود و این بیگانھ از وجود بشوید عدمیت خود را در خود می یابد و ط
  !تنھا شو تا بمن برسی :  الھی است و حریم این صدای خدا کھ –آستانھ ذھن وجودی 

  
عمیق ترین و ماندگارترین اندیشھ ھا آنھائی ھستند کھ ریشھ در دل دارند و این اندیشھ ھائی فعالند زیرا  - ٢٨٠

و اندیشھ ھای قلبی عموماً از عواطف ما بھ . ده بھ عمل می پذیرند در دل تغذیھ می شوند و ارا" کن " از منشأ 
سائر انسانھاست کھ در رأس آن خانواده قرار دارد کھ جدّی ترین اعمال بشر را سامان می دھند و محور سائر 

این اندیشھ ھا کھ بر حسب ظاھر وجودبخش ترین اندیشھ ھا و اعمالند بزرگترین حجاب اندیشھ و . افعالند 
جود الھی در بشرند و لذا سلب و دفع عمدی یا جبری این اندیشھ و عواطف و اعمال موجب حس قحطی وجود و

و نابودی در بشر است و ھمین فراق و خلاء باطنی کھ ھمچون نابودی است زمینھ طلب وجود از ذات خویشتن 
را دشمنان ایمان دانستھ است اینست کھ خداوند در کتابش ھمسر و فرزندان . است و آستانھ گشایش ذھن الھی 

و اساس جھاد پیامبران بزرگ و اولیای الھی برعلیھ نژادپرستی در نفس خویشتن بوده است یعنی نبرد برعلیھ 
و این ھمان عرصھ تنھا شدن نفس و دل و ذھن بشر است و رویاروئی . وجود عاریھ ای و بیگانھ در خویشتن 

  . با ذھن الھی در خویش 
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  . صھ رویاروئی ذھن عدمی و ذھن الھی است ، رویاروئی عدم با وجود تنھائی عر - ٢٨١

  
در احادیث مکرری از حضرت رسول اکرم آمده است کھ خداوند ھر بنده ای را کھ بسیار دوست بدارد و  - ٢٨٢

 اینھا قلمرو و عوامل. اک می سازد برای خود گزیند از مال و ھمسر و فرزندان و شھرت در نزد مردم منزه و پ
از دست دادن این قلمرو و . وجود برزخی و ذھن عدمی اند کھ علت بیگانگی آدمی از ذھن الھی خویش است 

زیرا ذھن عدمی . عوامل موجب رجعت انسان بخویشتن خویش است کھ ھمان رجعت و کشف ذھن الھی است 
. ست و موجود و مطلق  کفا و صمد و در ذاتش حکیم و علیم ا–از غیر خود تغذیھ می کند ولی ذھن الھی خود 

  . ذھن الھی ھمان کانون وجود محض و ھستی در خویش و ذات است 
  

ھمانطور کھ خداوند قبل از . پس وجود حقیقی و مطلق و بذات ھمان ذھن محض است و نور معرفت  - ٢٨٣
ن و اما ای. ذھن بدون مکان چون مغز انسان . خلقت عالم ھستی چنین بوده است یعنی ذھن محض و مطلق 

ذھن مطلق در عرصھ خلقت جھان در سر انسان دارای مکان شده است و این ھمان انسانیت است و مقام 
این حضور در مغز آدمی موجب . این ھمان وجود لامکان در مکان است یا حضور وجود در عدم . خلافت 

صی ھر فرد بشری و لذا ذھن خصو. مثابھ سایھ این حضور است ھ پیدایش ذھن عدمی آدم نیز شده است کھ ب
ھمچون ظلمتکده است و لذا بھ عالم موجودات بیرون پناه می برد تا صاحب وجود شود ولی در این پناھندگی 

این ھمان معنای . خود رجوع کند جز تجربھ نابودی حاصل نمی کند تا از این نابودی در جھان بھ ذھن الھی 
 بھ ذھن و وجود الھی خویش و دل کندن از تدر دین است و لذا کل دین امر بھ رجعت است رجع" رجعت"

و . وجود عاریھ ای در جھان کھ جھان صفات است و بدون داشتن ذھن الھی فقط تجربھ نابودی است در جھان 
شدیدترین این نابودی ھم در روابط عاطفی با عزیزان رخ می دھد آنگاه کھ عزیزان از دست می روند و یا جفا 

و اینست کھ از . گترین توفیق الھی برای انسان است تا بھ ذھن الھی رجوع کند و خیانت می کنند و این بزر
مھمترین و سرنوشت سازترین مراحل سیر و سلوک عرفانی وادی فراق است و بحرانی ترین مرحلھ از حیات 

ی بھ و یا روک می شود بھ لحاظ روانی و ذھنی در این فراق انسان یا ھلا. ھر بشری ھم تجربھ فراق می باشد 
ذھن الھی می کند و از اسارت ذھن عدمی می رھد و از دنیا و اھلش پاک می شود و بھ وجود فی نفسھ می 

ھی انسان است و جلوس ذھن عدمی بر عرش ذھن الھی در رسد کھ وجود احدی است و این مقام خلافت اللّ
  . خویشتن 

  
 تاریخی و ذھن اجتماعی است و لذا تاریخ بزرگترین خصم وجود ذاتی و ذھن الھی در انسان ھمانا وجود - ٢٨۴

کھ بدترین .  عاریھ ای –زدائی و جامعھ زدائی از ذھن عین عدم زدائی است و رھائی از وجود و ذھن برزخی 
و این ھمان راز سوره عصر است کھ .  اجتماعی است و مذھب وراثتی –این خصم ھا ھمانا خدای تاریخی 

پس برای رسیدن بھ احدیت . خسران و ھلاکت وجودی انسان نامیده است را قلمرو ) عصر ( خداوند تاریخیت 
  . وجود و ذھن الھی بایستی لم یلد و لم یولد شد یعنی منزه از تاریخ و نژاد 

  
این ذھن .  اجتماعی ھمان ذھن عدمی انسان است کھ در نقطھ مقابل ذھن الھی قرار دارد – ذھن تاریخی - ٢٨۵

 حیوانی بشر است کھ در حیات دنیا محکوم بھ مرگ و نیستی است و لذا ما آنرا –بستر پیدایش موجودیت مادی 
ولی ذھن الھی قلمرو ھستی فی ذاتھ و جاوید است کھ مولّد ھیکل . عدمِ  وجود نما خوانده ایم یا وجود برزخی 

 پس از مرگ ھمان ھیکلی کھ. نوری است کھ ھیکل ابدی است ھمان ھیکلی کھ مردان خدا را بھ معراج می برد 
  . زنده جاوید است 

  
د و ولی ذھن الھی خلاق و مولّ. ذھن عدمی آدم ذھن مصرف کننده و حریص و ذخیره کننده و انبار است  - ٢٨۶

  .  تاریخی بلعنده و سلطھ جوست و ذھن الھی ھم تولید کننده و کریم است ذھن. سخی و ایثارگر است 
  

 فعالیتش علوم فنی است کھ تلفیق و تجزیھ ترکیب اطلاعات و ذھن عدمی ھمان قیاس است و کمالمنطق  - ٢٨٧
  .  اجتماعی است –تجربیات عاریھ ای و تاریخی 
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محک ذھن عدمی ، دنیاست و ھمھ یافتھ ھایش را بھ ادراک غیر بھ محک می زند و این منطق قیاس  - ٢٨٨
  . است 

  
ا بھ درون می برد و می سنجد و این ذھن الھی میزان و محکی در نزد خویش دارد و ھر یافتھ ای ر - ٢٨٩
  .  است کھ موجب ھدایت است تفکّرھمان 

  
  . این دو منطق ذھن الھی و ذھن عدمی است :  در نزد خویشتن و قیاس در نزد غیر تفکّر - ٢٩٠

  
ھمھ مفاھیم و ارزشھای معنوی و اخلاقی و اخروی در نزد ذھن عدمی دارای ماھیتی اضدادی و  - ٢٩١

و لذا . ی نھان است حامل شرّھن عدمی صادر می شود در بطن خود ت و لذا ھر خیری کھ از ذواژگونسالار اس
  . اخلاق ذھن عدمی ریائی و منافقانھ است 

  
این ھمان مذھب ضد .  لطیف و مکر استفاده می کند از اخلاق ذھن الھی بعنوان یک حربۀذھن عدمی  - ٢٩٢

  .  الھی خود ارتباطی ندارد مذھب است کھ مذھب ذھن عدمی بشر است کھ با ذھن
  

  . است ) او " ( ھو " است ولی ذھن الھی " من " ذھن عدمی ھمان  - ٢٩٣
  

ا یاران دست چپ ھم و امّ. در قرآن کریم پیروان ذھن الھی ھستند ) اصحاب دست راست ( اصحاب یمین  - ٢٩۴
کشف ذھن الھی نائل آمده اند بین کسانی ھستند کھ در ذھن عدمی خود بھ و مقرّ. پیروان ذھن عدمی ھستند 

  . یعنی خلفای الھی و عارفان واصل 
  

انسان یا از طریق معرفت نفس و تحت ربوبیت حق بھ ذھن الھی خود می رسد و یا از طریق اطاعت از  - ٢٩۵
  . یک چنین انسانی 

  
 بانی آن کشف ذھن الھی در انسان بزرگترین مکاشفھ بشر در تاریخ است و این مقام امامت است کھ - ٢٩۶

و علی ھم نخستین کسی است کھ این کشف را تبدیل بھ تمامیت دین .  است محمّد و کامل کننده اش )ع(ابراھیم 
  . مان و تنھا راه نجات و تعالی انسان است نمود کھ مکتب وحدت وجود و عرفان عملی است کھ مذھب آخرالزّ

  
  . ت تعطیل استیعنی ذھن در عمده بشریّ. ذھن خویش اکثر انسانھا از حافظھ خود بھره می برند و نھ از  - ٢٩٧

  
می باشد " ذِن " است این ھمان است کھ در شرق دور موسوم بھ مذھب " ذھن " دین آخرالزمان دین  - ٢٩٨

  . ذن ھمان ذھن الھی است . این دو بھ لحاظ لغت ھم دارای ریشھ ای واحدند . کھ شعبات گوناگون دارد 
  

و اینست کھ زن بزرگترین . کھ سلطان ذھن عدمی است " زن " است یا مرید " ن ذِ" آدمی یا پیرو  - ٢٩٩
  . ھمھ تفاوتھا بین ذِن و زن است . محسوب شده است ) ذن ( خصم ذھن الھی 
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